
کلامش اثبات

که سپاسگزاریم عزیز، آسمانی پدر اي کنیم. خم را سرهایمان لحظه اي بیایید 
اینک ماست. میان در تو حضور می دانیم که چرا سپاسگزاریم، هستیم. اینجا امشب
درخواست عیسی نام به را این دریابی. را نیازمندیم که ما از یک هر که می کنیم دعا

بنشینید.) (بفرمایید آمین. می کنیم.
که متأسفم می کنند. کار میکروفن ها این وقتی است خوبی حس که راستی به
درك خوب را آن داشتم دوست دهم، ارائه شما به باید چنانکه را پیغام نتوانستم دیروز

کنید.
همان-همان این باشد. روشن شما براي موضوع این حتماً که بود این مقصودم و ٢
بله. شده ایم، لنگر مسیح در نشده ایم. لنگر کلیسایی هیچ به ما داریم. که است لنگري
خویش مبارك نام خدا که جایی تنها اوست، مأوا تنها اوست. خود مبارك راه یگانه
که کرد خواهد ملاقات جایی در را مردم که گفت خدا و است. داده نهاده آن در را
خود او که دري بلکه دروازه اي هر در نه است، برگزیده مبارکش نام نهادن براي خود
درمی یابیم و همان جا. تنها و تنها می کند، ملاقات را مردم همان جا او است. برگزیده
پسر زیرا نداد قرار مسیح، عیسی پسرش، از غیر جایی در را خود نام هرگز خدا که

می گیرد. را پدر نام همیشه
من می گویند، همه دارد؟ کاربردي چه امروز این گفت:««خوب، خواهید اکنون و

هستم.» عیسی در
و بود. خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا «در زیرا است. کلمه او ٣
که جایی ،١٩ باب مکاشفه در همچنین شد.» ساکن ما میان در و گردید جسم کلمه
خوانده خدا کلمۀ او «نام است، خون به آغشته ردایش داماد، و عروس می آید، او دیدیم

خداست. کلمۀ او می شد.»
نیروي همان است، روح القدس همان او است. حیات بخش قدرت او چنین و ٤
با باید اینها همۀ و می بخشد. جان آن به کلام می شود، سازوکار وارد که محرکی
همۀ باشد، مقدس کتاب کل از برگرفته باید کرد. نخواهد کار وگرنه کنند کار هم

است. تام انجیل از سخن مسیح،
چون بگویم، مطلبی دیدیم، تلویزیون در دیشب که میزگردي آن دربارة می خواهم ٥
عزیزانی برادران، این از می خواهم کردم. نگاه را آن شود، برگزار است قرار می دانستم
تقدیر پرسش ها به عالیشان بسیار پاسخ خاطر به داشتند، شرکت میزگرد آن در که
انتقاد جاي آن حال، هر به اما هستم، سختگیري منتقد من که می دانید شما و کنم!
دست [جماعت باشم. موافق آن با صد در صد توانستم و بود اصیل سراسر نداشت.
آن از راستی به بودند. جا به کاملاً پاسخ ها آمین. سپاسگزارم. تألیف.] می زنند-گروه
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آن تا داشتم اختیار در را آن فیلم کاش که می کردم آرزو تنها سپاسگزارم. و بردم بهره
بود. دلنشین و عالی راستی به کنم. پخش خود محلی کلیساي در را

مجموعۀ از فراتر قلمروها، دیگر در خدا می بینم اینکه از شکرگزارم بسیار و ٦
الهی بذرهاي همان فرامی خواند، را افراد و است کردن عمل حال در ما، پنطیکاستی

بوده اند. خود بر ایزدي فروغ تابش چشم انتظار فضاها، آن در متمادي سالیان که
گفت:«وقتی عیسی که می دانیم دارد، را هشدار حکم ما براي امر این دوستان، ٧
با بنابراین می رسد.» راه از داماد زمان همان برود، روغن خرید براي خفته باکرة آن
و باپتیست ها متدیست ها، مشایخی ها، اسقفی ها، می بینیم که هنگامی امر، این دیدن
این است. آمده داماد که است ساعتی همان آنگاه می آیند، روغن گرفتن براي لوتري ها

باشیم. داشته یاد به را
من به پیش لحظه چند که آنچه بیلی، پسرم، که بود نیامده پیش برایم هرگز ٨
به نمی خواهم کنی. کار چه بگویم تو به ندارم عادت گفت:«پدر، باشد. گفته را گفت
وقتت همۀ می کنی، که کاري هر گفت:«پدر، اما»، بگذارم، تأثیر تو روي شکلی هیچ
مدت گفت:«در ندیده ام!» بیمار تعداد این گفت:«هرگز او بگذار.» بیماران این براي را
کم بسیار بیمارند!» بسیاري گفت:«افراد کردم.» پخش کارت دویست کوتاهی بسیار

بگوید. من به چیزي چنین او که می آید پیش
همین طور و آمده ام نوشته ام، اینجا که کوتاه یادداشت چند با امشب بنابراین، ٩
اینجا حالی در امشب می دانم که چرا قریب الوقوع، داوري دربار ة گفتار تعدادي
چیز همه ناگهان زودي به  و است تلاطم در ما پاي زیر درست خدا خشم که نشسته ایم
که لحظه اي همان در است، انتظار در خدا خشم اینکه دانستن با بلعید. فروخواهد را
امر این از خود قلب در رسید. فراخواهد نفر میلیون ها براي پایانی لحظۀ شود، گفته
بیمارند، افراد از بسیاري که می بینیم سپس و شد! خواهد چنین که می دانم و آگاهم

هستند. تقلا و کشمکش حال در و فشارند در
شما به دهید اجازه و هستند.» مسیحی مردم بیشتر کردم:«امشب، فکر خود با ١٠
شبانه  بگذارید. کنار را دیگر چیز هر می کنید، هرآنچه بگویم. را نکته اي خدا فرزندان
درست چیزي که کنید حس می توانید کنید. خدمت را خدا خود قلب تمام با روز
که هرجا شما…و دهید، تشخیص را آن خیابان ها در رفتن راه هنگام می توانید نیست.

هستید. چنین که می دانم و باشید روحانی که شرط این به بله، بروید.
او… او، نه. یا اینجاست تونی نمی دانم استرومی. برادر می کردم، صحبت آقایی با ١١
تونی نه. سلامه؟ سلامه، سلامه، تونی تألیف.] سلامه؟»-گروه می گوید:«تونی [برادري
توسان اهل تونی منظور نیست. تونی این نه، می گوید.] چیزي [برادري نگفتم. را درست
سلامه، شبیه می دانم استرومی! می گوید.«استرومی.»] [کسی چیست؟ اسمش است.

من… است. چیزي چنین یا استرومی
که گفت مطلبی بود، چشمگیر بسیار مسئله شد، فروشگاهش وارد مردي روزي ١٢

بودم. هند در-در که باري من…آخرین که زمانی از کرد، زنده من در را خاطره اي
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در داشته ایم، یک جا در تاکنون که را جمعیتی بزرگ ترین خداوند می کنم فکر ١٣
بتواند که نمی کردیم پیدا مکانی هیچ که حدي به بخشید. ما به بمبئی در یعنی آنجا،

نفر. هزاران و هزار ده ها دهد، جاي خود در را آنها
خوب، بود. شده منتشر ترجمه شده روزنامه اي آنجا به رسیدنمان از پیش درست و ١٤
در می شد. منتشر انگلیسی زبان به روزنامه آن-آن ولی است دوزبانه کشوري هند
حال در پرندگان زیرا باشند شده تمام زلزله ها باید ظاهراً بود:«خوب، شده نوشته آن

هستند» خود کاشانه هاي و خانه ها به بازگشت
کوبید. هم در را مجاور سازه هاي و حصارها که زمین لرزه اي آمدن از پیش روز چند ١٥
آنجا را خود لانه هاي و می کنند پیدا پناهگاه هایی سنگ ها میان در کوچک پرندگان
تمامی است، سوزان بسیار آفتاب که زمانی ظهر، از بعد یا ظهر هنگام و می سازند،
پرندگان شوند. بهره مند آن  سایۀ از تا می ایستند سنگی دیوارهاي آن کنار حیوانات
و گوسفندان حیوانات، بازنگشتند، خود لانه هاي به و ماندند درختان میان در روز دو
مزرعه ها در آنها-آنها نمی ایستادند. دیوارها آن نزدیک ظهر از بعد هنگام روز دو گاوها

کنند. ایجاد سایه یکدیگر براي تا می چسبیدند هم به و می ماندند
بله، کرد. ویران را ساختمان ها و لرزاند را دیوارها که داد رخ زمین لرزه اي ناگهان ١٦
آن زیر گوسفندان و گاوها اگر می رفتند. بین از بودند، آنجا کوچک پرندگان آن اگر

می دهد! هشدار طبیعت به خدا می شدند. هلاك بودند، ایستاده
می گفت… که می دادم گوش آقایی سخنان به تونی برادر فروشگاه در پیش روز چند ١٧
پوینت استونی نام به مکزیک در جایی او آلاسکا، در زمین لرزه این وقوع هنگام
ماهی ها بخورند، غذا نمی خواستند می گفت:«پرندگان آقا آن بود. ماهیگیري سرگرم
آغاز زلزله ناگهان و می لنگید. کار جاي یک قولی به اصلاً بخورند. غذا نمی خواستند هم

شد.»
دوباره داد، رخ زلزله دیگر جایی یا هند در که هنگامی دیگر روزي که گفت او و ١٨
است ساعتی همان اکنون است. عجیب گفت:«خوب، خود به بود. ماهیگیري مشغول
آب جا. هیچ نیست، آب روي بر هم موج کوچک ترین حتی می خورند. غذا ماهی ها که
نمی خوردند. غذا آنها اما ماهی هاست. خوردن غذا براي زمان بهترین است، آرام کاملاً
را ماهی ها آن که دریایی مرغ هاي هستند، آنجا معمولاً که پرندگانی همۀ همچنین
ظرف می بردند. پناه هم به و می زدند قدم ساحل در همه پرندگان، دیگر و می گیرند
آن در زلزله اي شکل، این به کرد، عمق ها از آمدن بالا به شروع دریا کف دقیقه چند
وضعیت که می دانستند ماهی ها آن پیداست، چنانکه بود.» داده رخ زمین کرة سوي
بودند. آگاه امر این از نیز پرندگان آن پس است. وقوع شرف در چیزي و نیست عادي
چقدر می کند، عطا تشخیص نیروي پرنده یک و ماهی یک به خدا اگر بی گمان، ١٩
سر به پایانی زمان در که می دانیم ما کرد! خواهد عطا خویش فرزندان به را آن بیشتر
به دل تمام با آوریم. جا به را احترام نهایت بیایید پس است، انتظار در داوري و می بریم
سرنگون جهنم تا افراشته اي، آسمان به سر که کفرناحوم اي تو «و بگریزید! خدا سوي
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دعا و باشید داشته یاد به را این دارد. قرار آب ها بستر زیر امروز چنین و شد،» خواهی
کنید.

براي بخوانم. را مقدس کتاب از بخشی لحظاتی براي اینجا امشب می خواهم اکنون ٢٠
او است. کرده پخش دعا کارت زیادي تعداد که گفت بیلی کرد. خواهیم دعا بیماران
خود با و نرسیدم. هم آنها از یکی به حتی دیشب بود، کرده پخش کارت هم دیروز
واداشت. عمل به را الهی امر آن تنها…نمی توان آمد…این روح القدس وقتی کردم، فکر
می کنید. عوض را خود دندة و می کشید را آن است، کوچک اهرم یک مانند درست
که هستید شما خود من. نه درمی آورید، عمل به را روح القدس که هستید شما این
مورد در نیز تشخیص هنگام حتی که شدم متوجه دیشب خوب، می کنید. را کار این
اواخر این کنند. دریافت را آن که نمی رسید نظر به نمی کرد. عمل باید، چنانکه افراد
بیماران بر دست ها گذاشتن دربارة آنچه شبیه کرده ام، مشاهده اینجا را این کمابیش

می دانند. افراد که است موضوعی این می گفتم،
داریم ایمان مسیح عیسی به که ما باشیم، آگاه شده نهاده درونمان در آنچه از باید ٢١
در که قدرتی همان شده ایم، پر حیات بخش قدرت آن از و یافته ایم تولد او روح از و
دادند، انجام عیسی شاگردان چنانکه دیگران، بر دست ها گذاشتن با شماست. درون
نشان رؤیاها کرده، زنده را مردگان داده، شفا را بیماران عصر این خلال در الهی امر این
می زیست، رسولان نخستین میان در که روحی همان و است. بخشیده نبوت ها و داده
بتوانیم که باشد و می آورد. جا به را اعمال همان دقیقاً و می کند زندگی کلیسا در امروز
تشخیص را آن باید شما می کند، عمل چقدر نیست مهم بله، دریابیم! را آن بی درنگ
لحظه اي همان اما داشت. نخواهد فایده ذره اي نکنید باور که زمانی تا کنید. باور و دهید

دارد. حقیقت این می یابد. پایان شما مشکلات بپذیرید، را آن که
چند و بودم نشسته آنجا پیش لحظه چند برویم. مقدس کتاب سراغ بیایید اکنون، ٢٢
کلام از بخشی می خواهم و دهم. تغییر را خود امشب متن تا کردم یادداشت دیگر آیۀ
بخش دهید، گوش اکنون می کنیم. آغاز ٤٠ آیۀ از ٨ باب لوقا انجیل از بخوانم، را خدا

کرد. خواهم قرائت را طولانی نسبتاً
چشم مردم جمیع زیرا پذیرفتند را او خلق کرد، مراجعت عیسی چون و

می داشتند. او راه به
بود؟ نخواهد خوبی موضع حاضر جمع براي امر این امشب مگر

افتاده، عیسی پاي هاي به بود کنیسه رئیس که نام یایرس مردي ناگاه که
بیاید. او خانۀ به که نمود التماس او به

موت بر مشرف که بود ساله دوازده به قریب یگانه اي دختر را او که زیرا
می نمودند. ازدحام او بر خلق می رفت چون و بود.

مایملک تمام و بود مبتلا استحاضه به سال دوازده مدت که زنی ناگاه
دهد، شفا را او نمی توانست کس هیچ  و نموده اطبا صرف را خود
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جریان ساعت در که نمود لمس را او رداي دامن آمده، وي سر پشت از
ایستاد. خونش

کردند، انکار همه چون نمود؟ لمس مرا که کیست گفت، عیسی پس
می کنند ازدحام تو بر آورده هجوم مردم استاد اي گفتند، رفقایش و پطرس

نمود؟ لمس مرا که کیست می گویی و
کردم درك من که زیرا است، نموده لمس مرا کسی البته گفت، …عیسی

شد. بیرون من از قوتی که
وي نزد و آمد شده، لرزان ماند، پنهان نمی تواند که دید زن آن چون
چگونه و نمود لمس را او سبب چه به که گفت مردم همۀ پیش و افتاده

یافت. شفا ً فورا
به است، داده شفا را تو ایمانت دار، جمع خاطر دختر اي گفت، را وي و

برو. سلامتی
به آمده کنیسه رئیس خانۀ از یکی که بود او زبان هنوز…بر سخن این و

مده. زحمت را استاد دیگر مرد. دخترت گفت، وي
ایمان مباش، ترسان گفت، وي به نموده توجه شنید، را این عیسی چون

یافت. خواهد شفا که بس و آور
جز آید، اندرون به که نگذاشت را کس هیچ  شد، خانه داخل چون و

دختر. مادر و پدر و یعقوب و یوحنا پطرس…و
مباشید گریان گفت، او و می کردند، زاري گریه…و او براي همه چون و

است. خفته بلکه نمرده
است. مرده که می دانستند چونکه کردند استهزا او به پس

و زد صدا را دختر و گرفته را دختر دست و کرد بیرون را همه او پس
برخیز. دختر اي گفت،

خوراك وي به تا فرمود عیسی پس برخاست، ً فورا و برگشت او روح و
دهند.

این از را کس هیچ  که فرمود را ایشان پس شدند حیران او مادر و پدر و
ندهند. خبر ماجرا

می دانیم می خوانیم، را کلام این که حالی در مهربان، آسمانی پدر اي کنیم. دعا ٢٣
در شاید که نیست افسانه اي داستانی این است. داده رخ اتفاق این است. حقیقت که
خداست. کلام می دانیم که آمده کتابی از بلکه شود، خوانده تخیلی کتابی در یا روزنامه
را شگرف کار آن که عیسایی داریم ایمان ما است. افتاده اتفاق این که داریم باور ما
اینجا در مرده کودك و خونریزي به مبتلا زن آن از که نمونه اي، دو همین با داد، انجام
جلوة در را او امشب و برخیزانید مردگان از را او خدا که خداست پسر همان دیدیم،

است. نمایانده ما به روح القدس
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امروز دیروز، او که داریم ایمان همچنین ماست. با اینجا امشب او که داریم ایمان و ٢٤
مردم که زمانی و دربرمی گیرد. را مردم او دلسوزي و مهر اینکه و است، همان ابد تا و
شد، حاصل زمان آن در که نتایجی همان کنند، دراز او سوي به را خود دست هاي
تازه مسحی بتوانیم تا فرما عطا را این دوباره پدر، اي آمد. خواهد دست به نیز امروز
از و کرد درخواست خلوص با پیش لحظه چند شاکاریان برادر چنانکه باشیم. داشته
درخواست مسیح عیسی نام به را این دوباره نیز ما باشند، داشته ایمان خواست حضار

آمین. می کنیم.
زیرا بود، نخواهد بیشتر دقیقه چند و کنم صحبت دقایقی براي تنها دارم قصد ٢٥
چیزهاي همۀ کنم. دعا برایشان و کنم فراخوانی را دارند دعا کارت که کسانی می خواهم
بیماران، براي دعا از پیش اما می کنم. دعا بیماران براي تنها و می گذارم کنار را دیگر
به نتیجه همیشه که موضعی و نگرش برسانیم. درستی موضع و نگرش به را مردم باید

می کنید. اتخاذ خدا به نسبت شما که موضعی و نگرش همان می آورد، بار
آب او صورت بر سربازي یافت. شفا خونریزي از و کرد لمس را او رداي زنی اینجا ٢٦

نکرد. احساس نیرویی هیچ و گذاشت سرش بر خار از تاجی و انداخت دهان
است. درست نگرش دارد اهمیت آنچه دارد. بستگی شما برخورد طرز به این ٢٧
در ما باشید. داشته درست نگرش باید اینکه است، همین موضوع امشب عزیز، دوست
موضع گیري و نگرش این است، چنین که داریم ایمان و هستیم مسیح عیسی حضور
نیز محرکه نیروي اینجاست، سازوکار و ساختار می آورد. وجود به را نتایج که شماست

داد. خواهد انجام را کار بقیه خدا کنید، آغاز را حرکت بتوانید فقط اگر اینجاست.
است: قرار این از کنم، صحبت موردش در دقایقی می خواهم که موضوعی اکنون ٢٨

است. مهم بس امري کلامش اثبات موضوع در اندیشیدن و تأمل کلامش. اثبات
اثبات را آن همیشه چنانکه کند، اثبات را خود کلام امشب است قادر خدا اکنون، ٢٩
به و کنید تحقیق را چیز می گوید:«همه  راستا همین در مقدس کتاب و است. کرده

باشید.» متمسک نیکوست، آنچه
خواهم باورش آنگاه کن، «ثابتش شنیده اید، را قدیمی ضرب المثل این احتمالاً و ٣٠
ثابت که دیده ام بسیاري چیزهاي بارها نیست. درست رویکردي چنین اما کرد.»
باور را آنها مردم حال این با و شده اند ثابت هم علمی نظر از کاملاً حتی شده اند،

نکرده اند.
آن می گفتیم. سخن الهی شفاي مورد در می کردم. صحبت آقایی با پیش چندي ٣١
مدرك چقدر نیست هم مهم بیفتد، اتفاقی چه نیست مهم ندارم. باور را گفت:«آن آقا
انجام هم هرآنچه آقا آن براي یقیناً، خوب، نمی کنم.» باور هم باز دهی، ارائه آن براي
درون در بپذیرد. نمی تواند پس است. هالکان و گمشدگان از او-او نیست، مهم دهی

دهد. سوق ایمان به را او که نیست چیزي فردي چنین
چنانکه داشتم، کوچکی تجربۀ پیش، هفته یک کمابیش پیش، وقت چند همین ٣٢
کوهی شیر شکار براي برگشتم، جلساتم از وقتی می کنم. شکار می دانید، شما همۀ
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بزرگ حیوانات شکار به است، خوبی جاي آنجا آریزونا، به مکان نقل از پس رفتم.
بنشینم. آن تماشاي به و رفته طبیعت دل به دارم دوست و علاقمندم

کنم نابود را شکارشده حیوان ندارم هم دوست می کنم. شکار نیستم. قاتل خوب، ٣٣
بی آنکه کند شکار را حیوانی کسی اگر نظرم، به باشد. هم درست کار این نمی کنم فکر و
کشتن از کمتر گناهش باشد، داشته کار این از هدفی یا ببرد استفاده اي آن از بخواهد
بکنیم. کاري چنین نباید است. اشتباه کار این که دارم باور نیست. دیگري موجود هر
آن نباید ما و بخشیده ما به خاص استفاده هاي براي و غذا عنوان به را حیوان آن خدا
بردارید. می توانید می شمارد، مجاز قانون که شکار تعداد هر اکنون اما کنیم. نابود را

نکنید. تلف بیهوده را آن فقط
کوهی شیرهاي است. شده تمام دیگر چیز هر شکار فصل هستم، آنجا من و ٣٤
را مزرعه ها صاحبان از بسیاري منطقه آن در آنجا می کشند. را بسیاري دام هاي
می گیرد، شکاري و می افتد گوسفندان میان به کوهی شیر یک وقت هر و می شناسم.
سه حدود شب، یک عرض در تنها گذشته، شب دوستانم از یکی می کنند. خبر مرا
کشته را بره ها و کرده حمله گله به کوهی شیر یک چون کرد؛ ضرر دلار پانصد و هزار
او کار تاوان باید کوهی شیرهاي سایر طبعاً و بود رسانده گله به را خود شیر آن بود.
حدود بود، بزرگی بسیار کوهی شیر کردم، شکار را شیر آن سرانجام می پرداختند. را
بیشتر اندکی یا کیلوگرم نود نزدیک به وزنش و داشت طول سانتی متر هفتاد و متر دو

بود. تنومندي و بزرگ کوهی شیر راستی به  می رسید،
و هستند افرادي آنجا که بودند گفته من به رفتم. یوتا به آریزونا از شکار براي و ٣٥
می کنیم «خواهش بود، دولتی تله گذاران از بروم، شکار به او با بود قرار که آقایی آن
خشک و خشن بسیار گفتند:«او من به نکن.» صحبت مذهب و دین دربارة او جلوي

است.»
نخواهم صحبت موردش گفتم:«در بود، من با که آقایی به خوب، بسیار گفتم

کرد.»
شکار نمی توانی بکنی، را کار این اگر نیاور. زبان به هم را واعظ گفت:«کلمۀ او ٣٦
او با شب هر رفتم، شکار به او با روز گفت:«سه نمی برد.» خود همراه را تو او بروي.
است؟ چطور حالت سلام. نگفت، هم بار یک حتی خوردم، غذا او با روز هر خوابیدم،
این دربارة گفت:«پس چیز!» هیچ بشور. را ظرف ها می خواهی؟ خوردن براي چیزي

نکن.» صحبتی هیچ موضوع
اما کنم دعا ندارم قصد که نگفتم او به خوب گفت.» نخواهم هم کلمه گفتم:«یک

می کردم. دعا من من…و که گفتم او به بار چندین
نمی کردم فکر و داشت خشکی بسیار شخصیت آقا آن رسیدیم، آنجا به وقتی ٣٧
کودك بود، داده دست از را نوزادش که بود شبی چند باشد. داشته باور چیزي به
شکار او با که مردي دوم، روز و شدیم. راهی شکار براي چنین بود. آمده دنیا به مرده
پس می پردازم. شکار به کشور مختلف نقاط در من که بود گفته آقا آن به می کردم
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بودیم، کوهستان ارتفاعات در همچنان ما رفت، بود، همراهم که شکارچی آن آنکه از
از سرانجام اما بودیم، کرده تعقیب صخره ها میان تا را کوهی شیر یک که همان جا
آقا آن و برگردد. سگ تا بودیم نشسته آنجا ما چنین این و بود. گریخته چنگمان
سراسر در شما که گفته من به شما دوست یعنی دیگر شکارچی گفت:«آن من به
به مسئله این می کنم گفت:«فکر دارید؟» زیادي پول آیا می پردازید. شکار به منطقه

باشد.» نداشته ارتباطی من
باشم.» داشته زیادي پول که نیست چنین گفتم:«این گفتم:«نه»، من و

می شوم.» گفتم:«حمایت
مربوط من به هم باز می کنم گمان گفت:«خوب، هستم.» متوجه گفت:«بله، او و

می کند؟» حمایت شما از که می کنید کار شرکت یک براي آیا اما نباشد
بله. نگویم، چیزي بودم داده قول من می کشید. بیرون اطلاعات من از داشت او

مبشر.» هستم، واعظ آقا. گفتم:«خیر، بله، گفتم پس
گفت:«چه؟» او

کرد. نگاه من به و ایستاد همان جا دقیقه چند او گفتم:«مبشر.»
چیست؟» شما امید دارید؟ ابدي زندگی براي امیدي هیچ شما گفتم:«آیا

هستم.» مورمون جک یک گفت:«من او
گفتم:«چه؟» و

مورمون.» گفت:«جک او
است؟» نوعش چه گفتم:«این

می کشد.» سیگار و می نوشد قهوه می دهد، فحش که گفت:«نوعی
نیکوست.» جان براي صادقانه اعتراف گفتم:«خوب،

من گفت:«به بپرسم.» چیزي شما از گفت:«می خواهم گفت-چنین چنین سپس ٣٨
باور را این گفت:«شما است.» موجود حقیقی کلیساي تنها مورمون کلیساي گفته اند

دارید؟»
من است. خوب آنها مابقی اندازة به هم این می کنم فکر کلیسا، مورد گفتم:«در ٣٩
است.» حق او که گفتم:«می دانم است.» مسیح عیسی آن و می شناسم حقیقت یک تنها
من گفت:«به آمد.» دنیا به مرده که داشتم بچه اي گفت:«دیشب او «خوب»، ٤٠
دیگر ندمیده، او در را حیات نفس خدا و آمده دنیا به مرده بچه این چون که گفته اند

چیست؟» شما گفت:«نظر او دید.» نخواهم را او هرگز
یک دید. نخواهید را او مطمئناً هستید، مورمون جک وقتی گفتم:«تا «خوب»، ٤١
گفت… او و دید.» نخواهید را او باشید، مورمون جک که زمانی تا است، قطعی چیز
چالش به را او متقابلاً کمی هم من می دانید، می کشید، چالش به مرا داشت او خوب،
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گفت-چنین پس بدهیم. را یکدیگر پاسخ که داشتیم کافی فرصت حال، هر به کشیدم.
چیست؟» گفت…گفتم:«مشکل

می کنید؟» فکر چه شما گفت:«خوب، و گفت:«نمی دانم.»
هستند…» خوب که می شناسم را بسیاري گفتم:«افراد

یوتا در چون که خیلی…می دانستم من و است. مورمون او که نمی دانستم من ٤٢
سالت  منطقۀ در هستند، مورمون آنجا مردم بیشتر اما…چون آنهاست از احتمالاً هستم
دوست چند گفتم:«خوب، خود به پس نبود. سیتی لیک  سالت  آنجا اما سیتی. لیک 
خوبی بسیار انسان هاي آمده اند، دعا صف هاي به که داشته ام مورمون خوب بسیار

هستند.»
خوب، گفت، و هستند.» مورمون که کرده ام ملاقات را خوبی بسیار گفتم:«افراد و ٤٣
که بگویم چیزي نمی خواهم و نمی دانم، چیزي تعالیمشان گفت…گفتم:«دربارة چنین
براي بسیاري احترام من و دارید تعلق گروه آن به شما چون باشد، تعلیمشان برخلاف

دارید؟» باور را آن شما گفتم:«خوب، سپس قائلم.» آن
نمی کنم.» زندگی آن اساس گفت:«بر اما»، دارم. باور آقا، گفت:«بله،

میلیون ها را کودك این خدا که می دهد تعلیم مقدس کتاب معتقدم گفتم:«خوب، ٤٤
در اینکه از قبل گفت، ارمیا به گفتم:«خدا می شناخت.» جهان بنیاد از قبل پیش، سال
را تو می شناختم، را تو بیایی، بیرون رحم از اینکه از قبل بگیري، شکل مادرت شکم
خدا که است آگاهی نمایانگر گفتم:«این دادم.» قرار امت ها نبی را تو و کردم تقدیس

می بینید.» دارد،
گفت:«سپاسگزارم.» باز گفت:«خوب»،

به گفت:«چرا و دید را دیگر مرد آنجا و رفت. پایین تپه از و گذاشت راه در قدم ٤٥
مورد در او با و کرد صحبت او با او…کمی سپس و است؟» واعظ آقا این نگفتید من

گشود. را سخن باب جلسات
نبوت به-به آنها اما نباشند اینجا من…شاید دارند. اعتقاد نبوت به مورمون ها اکنون، ٤٦

دارند. ایمان آنها حال، هر به اما بله. اما…بله. بگویم را این نباید شاید دارند. اعتقاد
هستید.» نبی شما که گفت:«شنیده ام و آمد من پیش دوباره گفت، او و

وقوع به که داده نشان من به را چیزهایی گفتم:«من…خداوند آقا.» گفتم:«نه،
پیوسته اند.»

کوچک به…شهر و شد ماشینش سوار برویم.» گفت:«بیایید رفت، بی درنگ او و ٤٧
آماده حال در شد. ناپدید لحظه چند عرض در رفت. می کرد، زندگی که جایی خود،
سوار او میان، این در برویم. شکار به دیگر بار ناهار صرف از پس تا بودیم سگ ها کردن

کرد. ترك را آنجا و شد خودرو



شده١٠ گفته کلام

یک به راستی به برگشت، ساله، هفده کمابیش مرتب جوانی بعد، لحظه چند ٤٨
نیست. مورمون جک گفت:«او است.» گفت:«برادرم می ماند. مقدس اصیل مسیحی

است.» واقعی مورمون یک
جان!» پسر گفتم:«سلام

هستید.» نبی شما که شنیده ام برادرم از گفت:«من او و
به را اموري گفتم:«خداوند باشم.» نبی که نیست گفتم:«چنین آقا.» گفتم:«نه،

پیوسته اند.» وقوع به که داده نشان من
عمل تخت روي است قرار و شده انجام تزریقی بازویم روي بر اینک گفت:«هم او ٤٩
دارد، حقیقت امر این اگر گفتم، و گفت. من به را این برادرم گفت:«اما باشم.» جراحی
بی ریا، نگاهش کرد، نگاه من چشمان در مستقیم او ندارم.» جراحی عمل به نیازي
حقیقت مسائل این اگر بگذارید. دست من گفت:«بر بود، صمیمیت با همراه و واقعی

بازگشت. خانه به سالم او داشت.» نخواهم جراحی عمل به نیازي دارد،
او بود. شکار در من همراه مسیحی ام دوستان از یکی فینیکس، از برادران از یکی ٥٠
آنها از یکی که می دانم نشسته اند. اینجا اکنون آقایان این از گفت…برخی گفت، من به
ببخشد رؤیایی شما به خداوند اگر برانهام، گفت:«برادر گفت، من به او است. حاضر اینجا
شد، خواهند قانع آنها افتاد، خواهد اتفاقی چه بگویید دقیقاً مورمون ها این به بگذارد و

دارند.» را انتظارش که است چیزي همان چون
بودم، راه در که حالی در بازگشت، مسیر در و کردم. دعا و کردم دعا بنابراین ٥١
صبحگاهی جلسۀ از پس بودم، ایستاده اتاق در ده ساعت حدود یک شنبه بعدي، دوشنبۀ

می کردم. نگاه بیرون به و بود کلیسا
می کرد، سوسو که روشنایی نوعی یا می تابید، سو هر به دستی که چراغ هاي نور و ٥٢
که بود کوچک چنان و-و بود، درختی روي کوهی شیر یک دیدم و خورد. چشمم به
دیگري شخص نداشتم. را آن شکار قصد حقیقت در کنم. شلیک آن به نمی خواستم
آن شدن تکه تکه باعث کار آن بزرگ. بسیار کالیبر با تفنگی با اما کرد شلیک آن به

نیامد. خوشم کار آن انجام نحوة از-از-از شد. کوهی شیر
تعریف موزلی برادر و داوسون برادر براي را موضوع آن رسیدم، که فینیکس به ٥٣
همراه دیدم. همین جا جایی را ایشان پیش روز چند دارند. حضور اینجا می دانم کردم.
قول این که دید خواهید و گفتم:«بنگرید و همسرشان. و ایشان می رفتند، آنجا به من

داد.» خواهد رخ ترتیب همان به دقیقاً است. خداوند
شکار که بود روز پنج یا چهار یا شب، پنج یا چهار ماندیم؛ منتظر شب چندین ٥٤
به بردن پناه به وادار را کوهی شیر شب  بتوان که می آید پیش ندرت به  می کردیم.
همان شکارچی، همان کردند، رها را سگ ها برگشتن، موقع درست اما کرد. درخت
را کوهی شیر ردپاي سگ بگویم بهتر یا برد، پی ردپا به کوهی شیر و-و مورمون. جوان
خواب از را ما و آمدند شب ده ساعت رود. بالا درخت از کرد مجبور را او و کرد دنبال
چراغ ها، نور کمک به بود. درخت بالاي کوهی شیر آن و رفتیم، آنجا به کردند. بیدار
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از را کوهی شیر که کرد، شلیک او به چهار و چهل  کالیبر حدود تفنگی با موزلی برادر
داد. رخ بود، شده گفته چنانکه دقیقاً و کرد. نیم دو وسط

کردم. ملاقات دیگر، مورمون جک یک ایالت، محیط بانان اصلی رئیس با بعد روز
دادم. سوق مسیح به را آنها و آوردم گردهم را جوانان آن

را خود کلام حقانیت خدا است. همان ابد تا و امروز دیروز، او که می گویم شما به
می کند. اثبات

درست کاملاً سخن این کردن.» باور یعنی می گویند:«دیدن مردم که شنیده اید
نمی کنند. باور هم باز اما می بینند بسیاري نیست.

کلام همان که او نشناختند، را او چرا بود، زمین روي بر عیسی که روزگاري در ٥٥
نبی اي شما، خداي بود:«یهوه، گفته موسی که درنیافتند مردم چرا بود؟ خدا تجلی یافتۀ
را بود گفته مقدس کتاب که کلامی هر او و انگیخت»؟ برخواهد شما براي من مانند

نکردند. باور آنها اما داد، انجام
خود کلام همواره او است. حقیقت کلامش که کرده ثابت عصري هر در خدا اما ٥٦
نیست. درست این است.» کردن باور می گویند:«دیدن، مردم گاهی می کند. اثبات را

می کند. اثبات را خود کلام عصري هر در همیشه خدا که می دانیم ما اما
آن از که گفت:«روزي وقتی کرد، ثابت حوّا و آدم به را آن او که می دانیم ما ٥٧
داریم باور را آن ما است. حقیقت این که بپذیریم باید مرد.» خواهید هرآینه بخورید،

است. حقیقت که می دانیم پس کرده، ثابت ما براي را آن خود خدا زیرا
عنوان به است. کرده ثابت را خود کلام خدا که می پردازیم مورد چند به اکنون ٥٨
علم برخلاف هم یقین به که داد پیغامی نوح به خدا بگیریم. نظر در را نوح زمان نمونه
بود. نباریده باران زمین بر نبود. باورپذیر کس هیچ براي باورنکردنی. هم و بود دانش و

بود! علم برخلاف
زیرا باشد بوده پیشرفته تر نیز ما زمانۀ از علمی نظر از حتی روزگار آن بسا چه ٥٩
آنها بسازیم. نمی توانیم امروز ما که ساخته اند دیگري چیزهاي و ابوالهول و اهرام آنها
به که آن شبیه چیزي یا اتمی مکانیکی، نیروي نوعی شاید بودند، آشنا قدرت نوعی با
نمی توانیم امروز ما که کاري کنند، بلند را سنگی عظیم بلوك هاي آن می داد امکان آنها
اجساد کردن مومیایی براي داشتند. چشمگیري علمی دستاوردهاي آنها دهیم. انجام
از را هنر آن ما شود. حفظ سال صدها طبیعی ظاهر می شد سبب که داشتند موادي

داده ایم. دست
همچنان نیز انسان پسر بازگشت زمان در بود نوح ایام در گفت:«چنانکه عیسی ٦٠

شویم. دیگري بزرگ علمی عصر وارد باید که می دانیم و شد.» خواهد
و بود روزگار آن کلیساي در رایج باور برخلاف سراسر هم داشت نوح که پیغامی و ٦١
ثابت خدا کرد. ثابت را خود کلام حقانیت خدا اما علمی. تحقیقات مخالف سراسر هم

است. حقیقت بود، گفته نبی آن آنچه که کرد
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انبیا از دیگر یکی ابراهیم می کنیم. بررسی نیز را دیگر مورد یک دقایقی براي ٦٢
ساره و شد ساله پنج و هفتاد که هنگامی شد. نازل او بر خدا کلام که بود خداوند
خوب، شد. خواهد فرزند صاحب ساره از که فرمود وي به خدا ساله، پنج و شصت هم
رخ چیزي چنین امروز است تصور قابل آیا بود. بزرگی شوك بی ایمان یک براي این
و آزمایشگاهی نوزادان این همۀ و خود علمی دستاوردهاي تمام که روزگاري در دهد،
پنج و هفتاد پیر مرد آن و سال پنج و شصت سالخورده زن آن اینکه با داریم؟ را غیره
و شد. خواهد چنین که گفت او به و شد نازل ابراهیم بر خداوند کلام اما داشت، سال
سخن آن و بود گفته سخن چقدر خدا اینکه از فارغ حال، داشت. ایمان خدا به ابراهیم
شود. محقق تا می پذیرفت را بود گفته خدا آنچه باید ابراهیم داشت، حقیقت چقدر
تا شد آزموده چگونه ایمانش اعتراف و شهادت مورد در مرد آن که کنید توجه اکنون

دارد. ایمان راستی به که شود مشخص
همانند درست بود انسانی دارد، ایمان خدا به که بود کرده اعتراف که مردي همان ٦٣
کنیم باور باید داریم. ایمان خدا به همچنان ما نشسته اید. اینجا امشب که عزیزان شما
امر آن حقانیت خدا باشیم، داشته ایمان آن به تنها اگر و است. حقیقت کلامش که

کرد. خواهد ثابت را الهی
هفتاد او بود، سنش نخست مسئلۀ بود. روبرو موانعی چه با ابراهیم ببینید حال ٦٤
بود، گذشته ساره باروري سن از مدت ها ساله. پنج و شصت ساره و بود ساله پنج و
بود. یافته پایان مسئله آن پیش سال ها بی شک، می برد. سر به یائسگی دوران در او
احتمالاً بود، ابراهیم ناتنی خواهر که او داشت. مشترك زندگی او با سال ها ابراهیم
ساره نداشتند. فرزندي آنها و بود. کرده ازدواج او با بود، نوجوان یا جوان دختري وقتی
همۀ از باید ابراهیم امر، آن رساندن انجام به براي که می بینیم اکنون و بود. نازا کاملاً

گردد. محقق وعده تا می شد جدا نداشتند ایمان که کسانی
حرف تمام از را خود باید اما کنید. کناره گیري مردم از باید که نیست این منظورم ٦٥
می گویند:«این مردم هرگاه بمانید. دور آنها از و کنید جدا بی ایمانی حدیث هاي و
دهد»، رخ چیزي چنین نیست ممکن دیوانه اند! عده اي اینها نمی افتد! اتفاق چیزها

نکنید. توجه آن به وجه هیچ به شوید. دور آنجا از و ببندید را گوش هایتان
بلکه نکرد، شک بی ایمانی روي از خدا وعدة در می گوید:«ابراهیم مقدس کتاب ٦٦
تبدیل این با و یافت، تغییر ابراهیم به ابرام از نامش داد.» جلال را خدا و یافته قوت
همسر با سال ها که کنید تصور را مردي می توانید آیا شد. امت ها» «پدر او نام نام،
حدود در نیز همسرش و سالگی هشتاد سن در اکنون و کرده زندگی همدمش و
با و نبود، شدن فرزنددار به هم امیدي هیچ و نداشتند فرزندي هنوز سالگی، هفتاد
عبور هنگام مردم کنید تصور می توانید آیا است. امت ها» «پدر که می گفت حال این
و داري؟» فرزند چند اکنون هم خوب، امت ها، پدر می کردند:«اي او به انتقادهایی چه

کند! تحمل بود مجبور او که انتقادهایی تمام
نوید و وعده انجام بر خدا داشت باور او نکرد. شک بی ایمانی روي از ابراهیم اما ٦٧
خواهد محقق را خود کلام خدا بکشد، طول چقدر اینکه از فارغ و تواناست، خویش
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و قوي تر می شویم، ما معمولاً چنانکه شود، ضعیف تر بار هر او اینکه جاي به  و ساخت.
روز یک چون بود، خواهد بزرگ تر معجزه اي فردا نداد، رخ امروز «اگر می شد. قوي تر
خدا که می دانست ابراهیم بود، ابراهیم در خدا این بود، خدا این است.» گذشته بیشتر

است. حقیقت سراسر کلامش که می کند ثابت
شما طریق از را آن بتواند او تا بپذیرند را کلامش خدا فرزندان که بس همین

است. خویش کلام و سخن اثبات براي او راه تنها این کند! ثابت
بی ایمان مردم به را چیزي نمی توان نمی کند. ثابت بی ایمانان براي را خود کلام خدا
بی ایمانان براي نیست. بی ایمانان براي الهی امر این اما هستند. بی ایمان آنها کرد، ثابت

نمی باشد.
کلامش به که بیابد را کسی بتواند خدا اگر و است. ایماندار شخص کلام مخاطب ٦٨
مسائل و بیماري گاهی و کرد. خواهد ثابت شما طریق از را خود کلام بیاورد، ایمان

کند. ثابت را خود بتواند خدا تا می دهد رخ ما براي گوناگون شکل هاي به دیگر
پرسیدند:«چه او از دارید؟ یاد به را کرد برخورد او با عیسی که نابینایی مرد آن آیا

مادرش؟» و پدر یا او کرده، گناه کسی
شود.» آشکار خدا اعمال تا بلکه آنها، از یک هیچ مورد، این گفت:«در عیسی ٦٩
لعنت بیماري گاهی یابد. جلال عیسی تا بود افتاده پسر آن براي اتفاق این می بینید،
که چیزهایی و گیریم کار به را خود ایمان بتوانیم تا است، برکت بلکه نیست نفرین و
ثابت را آن خود او پس خداست، سخن این هستند. گویی که بخوانیم چنان را نیستند

نشوید. سست آزمایش هنگام که شرطی به کرد، خواهد
آزمایشی به کرد. نخواهد لعنت روبرو را او ایوب که کند ثابت توانست خدا روزي ٧٠
هم باز داشت، قرار مرگ آغوش در اینکه با کنید. دقت گذراند، سر از ایوب که
ایمان آن به قطعاً او باد!» متبارك خداوند نام گرفت، خداوند و داد گفت:«خداوند
که کرد ثابت کرد. ثابت ابراهیم به را آن کرد. ثابت ایوب به را خود کلام خدا داشت.

است. حقیقت آن
دشواري هایی چنین با موسی که زمانی و کرد. ثابت نیز موسی طریق از را آن او ٧١
که چرا باشد نجات دهنده یک او شاید که داشت ذهن در را اندیشه این شد، روبرو
به زن زن-آن آن است. انتظار مورد فرزند همان او که بود گفته او به احتمالاً مادرش
گفته او به بی شک پس بود، کرده بزرگش فرعون کاخ در که بود او مربی همان واقع
که هستی کودکی همان تو داریم باور و کرده ایم دعا خود رهایی براي ما بود:«پسرم،

او… وقتی سپس و گرفت.» خواهد کار به رستگارسازي براي خدا
وارث بود قرار که درمی یابیم و می شد، فرعون دختر پسر باید و شد بزرگ او بله، ٧٢
خواهد بعدي فرعون او که می کردند فکر زمان آن در بی شک خوب، باشد. تخت و تاج
این  داشت…اگر خدا اما کرد». خواهد آزاد را قوم بعدي فرعون جایگاه در چنین، «و شد،
می داد. انجام سیاسی اقدامی طریق از جسمانی، شکل به را کار این او می شد، چنین

نمی کند. عمل این گونه همیشه خدا اما
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بیرون را «آنها خود که بود گفته او و دارد، را کار انجام براي خود ویژة روش خدا ٧٣
دست با را «آنها خودش سال» چهارصد از «پس که بود گفته ابراهیم به آورد». خواهد
بنابراین داد». خواهد نشان معجزات و «آیات خودش و آورد،» خواهد بیرون قوي
داشت ایمان خدا به ابراهیم که ابرا…می بینیم پس شود. انجام شکل آن به نمی توانست

دارد. ایمان خدا به نیز موسی حال و
مردم همان و می کرد نگاه فرعون که کرد نگاه قوم به پنجره اي همان از موسی و ٧٤
چیزي آنها خداي که مردمی ملعون، «قومی بودند؛ چنین آنها فرعون دید از اما دید. را
ستونی نمی داند، چیزي او از کس هیچ  که بیابانی خدایی نبود، خرافات و تعصب جز
گروهی و متعصب عده اي تنها ندارد. هم ارزشی هیچ و می کنند دعا آن به که نامرئی
او نیست»، حقیقی خداي پس باشند، برده آنها که داده اجازه آنها خداي اگر و برده.

می پنداشت. چنین را آنها
درست خدا برمی انگیخت. را مناسب مرد داشت خدا مسائل، این  همۀ میان در و ٧٥
نه می رساند. انجام به شگفت انگیز و عجیب شیوه هایی به را امور آنها، دیدگان برابر در
یک بلکه آنها مقدس مردان از یک هیچ  نه کاهن، یک نه دکتر، یک نه الهیدان، یک
فراخواند، خود نبی عنوان به را او خدا و بود. آمده دنیا به کار این براي که عادي انسان
سراسر که مکانیکی تجهیزات از برخوردار ارتشی با مقابله براي فرستاد. آنجا به را او و
همان با اما نداشت. خود دست در خمیده عصایی جز چیزي او بودند، کرده فتح را دنیا
رهایی را اسرائیل همان وسیلۀ به  بگیرد، دست در را آن بود گفته او به خدا که عصا،
انجام چگونه بود. داده وعده چنین خدا زیرا داد انجام را کار آن و شد آنجا راهی داد،

بود.» خواهم تو با «من می شود؟
من…» دارم. مشکل گفتن سخن در من بنما. من به را جلالت خداوند، گفت:«اي

داشت. بهانه هزار او
شد. راهی خدا کلام با او بود. کافی همین و بود.» خواهم تو با گفت:«من خدا اما ٧٦
خدا به همچنان و باز موسی می رسید، نظر به خطرناك چقدر مأموریت که نبود مهم
رویداد هر رغم به  زیرا زد. تأیید مهر خود کلام بر موسی، واسطۀ به خدا و داشت. ایمان

سفر… هنگام ماند. پایبند کلام به همچنان موسی تصورپذیر،
به و کرد خواهد آزاد را آنها خود که بود گفته مردم به نیز مصر در آنجا خدا ٧٧
راستی به آنجا و برد. خواهد عسل» و شیر از پر نیکو، سرزمینی موعود، «سرزمین
و هست گفت:«آنجا خدا اما نداشتند آگاهی جایی چنین وجود از مردم داشت. وجود

کنید!» تصرف را آن و بروید شماست، آنِ از پیش از داده ام. شما به را آن من
بیابان در می نواخت، دف مریم که حالی در آمدند، بیرون آنها از بسیاري آنکه از پس ٧٨
می خواند، سرود روح در که موسی به می خوردند، آسمانی منّ می رقصیدند، روح در
جایی نهایی، آزمایش هنگام اما می دیدند. را آیات و معجزات ظهور و می دادند گوش
ناکام و خوردند شکست همان جا می کردند، باور را وعده  کل خدا، کلام کل باید که

ماندند.
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با نشانه اي آنها و کردند. باورش کالیب و یوشع یعنی جمعیت، آن از نفر دو فقط
بود. سرزمین آن نیکویی گواه که آوردند خود

سرزمین آن نمی توانیم گفتند:«ما زیرا بود. شرایط می شد، آنها مانع که آنچه اما ٧٩
هستند. آنجا نمایندگانشان و است، شده دیوارکشی شهرهایشان چون کنیم، تصرف را

هستیم.» ملخ مثل آنها برابر در ما هستند. غول پیکر مردمشان بلکه نمایندگان، نه
به را آن خدا چرا؟ داریم.» توانایی آن تصرف از بیش گفتند:«ما کالیب و یوشع ٨٠
و معنا هیچ آنها براي موانع باشند. غول پیکر افراد آن چقدر نبود مهم بود، بخشیده آنها
وارد آنها کرد. ثابت آنها طریق از را خود قول خدا و بود! خدا قول این نداشت اهمیتی
آن چینین او کردند. تصرف را آن بود، گفته خدا چنانکه درست و شدند، سرزمین آن

کرد. ثابت برایشان را امر
روي از و کوه ها از آب ها که زمانی رسیدند، آنجا به آوریل ماه در وقتی حال، ٨١
می رسید نظر به چنین آخر، الی و بودند سرازیر پایین به و شده جاري برف توده هاي
ولی آورده مرز لب تا درست را خود لشکریان زیرا نیست شایسته اي فرماندة خدا که
می خواست که زمانی درست و بود. بازداشته موعود سرزمین به ورود از را آنها همان جا
از اردن که بود ماهی بود. کاري چنین براي سال ماه بدترین دهد، عبور رود از را آنها
دهد، عبور را آنها بود قرار اگر می شد. سرازیر مزارع تا و می کرد طغیان کناره هایش
اما کنند. عبور کم عمق آب از می توانستند که وقتی می کرد، را کار این تابستان در باید
دوست او خداست. که دهد نشان دارد دوست او شود. زیاد آب ها عمق تا کرد صبر او

کند. ثابت را خود کلام مسائل همۀ وجود با دارد
پزشک هستید.» مرگ حال در سرطان اثر بر باشد:«شما گفته دکتر که نیست مهم ٨٢
یاد به اما باشد. عمیق آب شما از برخی براي امشب بسا چه بس. و می داند قدر همان
کلام خدا همچنین می دارد، پاس را خود کلام خدا است. داده وعده خدا باشید، داشته

است. حقیقت این می کند. ثابت را خود
هر و بگذرد هم آنها سر فراز از و شوند عمیق شوند، گل آلود آب ها تا کرد صبر او ٨٣

گشود. را راه و رفت آنها روي پیش خود او کرد. باز را راه که بود آنگاه و دیگر، چیز
یوشع بود؟ شده محصور و بسته که حالی در شوند اریحا وارد می توانستند چگونه ٨٤
قدم و است کرده هدایت اینجا تا را او خدا که می دانست او بود. پرسشی چنین درگیر

خداست. با بعدي
برهنه اي شمشیر با ایستاده مردي بود، دیوارها بررسی و گردش حال در که روزي ٨٥
ما از گفت:«تو و رفت مرد آن سوي به برکشیده را خود شمشیر پس دید. را دست در

ما؟» دشمنان از یا هستی
چگونه بکند. باید چه که گفت او به و هستم.» خداوند لشکر فرماندة گفت:«من او ٨٦
بود اندازه اي به آن عرض که دیواري بریزد، فرو شیپور نواختن با می توانست دیوار یک

دیوار؟ فروریختن به چه را شیپور اصلاً کنند؟ ارابه سواري آن روي می توانستند که
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من به که است سادگی همین می کند. استفاده ساده بسیار روش هاي از خدا ٨٧
بزرگ ابزارهاي دنبال به همیشه تأثیرگذاري براي ما خداست. این که می دهد نشان
را چیز همه  کنترل بیاید، بزرگ مجموعه اي و خدا…سازمان ولی هستیم، چشمگیر و
برمی گیرد، را ساده شخصی خدا که حالی در کند. یکسره را مسئله و گیرد دست به
الهی امر آن واسطۀ به که کلامی هر و دارد، نگه خود دستان در را او بتواند که انسانی

می شود! عمل وارد ساده روش هایی با او کند. ثابت را فرموده
و بنواز را شیپور «تنها بلکه کنند تخریب را دیوارها اینکه نه بنواز.» را «شیپور ٨٨
ذهن براي کرد.» خواهد سرنگون را دیوارها شیپور نواختن ریخت. فروخواهند دیوارها
که کرد ثابت خدا اما می رسید! نظر به احمقانه موضوع این چقدر نفسانی و جسمانی
به یکراست آنها فروریختند. دیگري از پس یکی دیوارها زیرا است حقیقت کلامش

کردند. تصرف را شهر و رفتند پیش
روزها از یکی بود. آگاه موضوع این از یوشع خداست! که کند ثابت دارد دوست خدا ٨٩
به تاریخ باورنکردنی پدیده هاي بزرگ ترین از یکی بود، ایستاده مکان آن در چنین که
می گیرد. پیشی آن بر مسیح عیسی رستاخیز و خاکسپاري مرگ، تنها که پیوست، وقوع
او بودند. کوه ها در گوناگون ارتش هاي بود، داده شکست را آنها دشمن…او که زمانی
لحظۀ چه لحظه اي، عجب می کرد. غروب داشت آفتاب اما بود، کرده تارومار را دشمن

بود! یوشع فرمانده براي حساسی
بیمارستان، اینکه بدون کرد، پیکار سرزمین آن پهنۀ در او باشید، داشته یاد به ٩٠
نشان من به چیزي باشد. داشته مجروح یک حتی اینکه یا اولیه کمک هاي باند پرستار،
نداشت پرستاري و بیمارستان هیچ او آقا. بله، کند. عمل این از بهتر بتواند که دهید
از هم را نفر یک حتی می کردند حرکت خداوند کلام و اراده اساس بر که زمانی تا ولی

کنید. توجه اکنون است. درست بود. آنها با که کرد ثابت خدا نداد. دست
می افتند راه مخفیانه آنها برسد، فرا شب اگر می دانست یوشع می بینیم چنانکه و ٩١
تشکیل بزرگی ارتش دوباره نیروهایشان، کردن یکی با و-و می شوند، ملحق هم به و
پس کند، چه که بود درمانده او کرد. خواهند سخت او براي را کار فردا و می دهند
آفتاب که داشت نیاز و داشت نیاز کمک به او برافراشت. خدا سوي به را خود دیدگان
بر گفت:«ماه گفت…چنین و بایستد که داد فرمان خورشید آن به تنها پس بازایستد.
خورشید و ماه و نکنند. حرکت ندهد، دستور او که زمانی تا و بایستد» ایالون فراز
و داد ادامه را جنگ یوشع که حالی در ماندند، ثابت ساعت چهار و بیست  مدت به
را کار این انجام حق او بود. خود وظیفۀ انجام پست سر بر زیرا شد، پیروز دشمن بر

می کرد. اطاعت خدا فرمان از چون داشت
می دارید، پاس را خدا کلام هستید، خود وظیفۀ انجام پست سر بر که زمانی تا ٩٢
حق می کنید، حرکت خدا فرامین اساس بر و می آورید جا به را فرموده او آنچه دقیقاً

شود!» جا به بگویید:«جا کوه آن به دارید
دل در و شو، جا به جا بگویید، کوه این به «اگر می دارد. پاس را خود کلام خدا ٩٣
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می توانید شد، خواهد واقع می گویید آنچه باشید داشته ایمان بلکه نکنید، شک خود
حقیقت این فرمود. چنین ٢٢:١١ مرقس در عیسی باشید.» داشته گفته اید، که را آنچه
است. حقانیتش بر دلیل امر همین و خداست کلام این است. حقیقت که می دانم است.
می ترسیم که می رسیم جایی به می دهیم. راه خود به هراس گاهی که است این مسئله
چنین که فرموده خود داشت. خواهد پاس را کلام خدا ندارد. پاس را کلامش خدا

کرد. ثابت را این او دارد. حقیقت این که می بینیم حال، کرد. خواهد
بود نداده رخ هرگز آن از پیش که بود چیزي بود، اشعیا نبوت از سخن روزگاري ٩٤
تصور قابل آیا شد.» خواهد آبستن گفت:«باکره او نشد. تکرار هرگز نیز آن از پس و
آبستن گفت:«باکره اشعیا بیاورد؟ دنیا به فرزندي مردي با رابطه داشتن بدون زنی است

شد.» خواهد
او شود. آبستن باکره اي که کرد کاري خویش، کلام حقانیت اثبات جهت خدا و

آورد. دنیا به را پسر آن و شد باردار باکره اي زیرا کرد ثابت را خود کلام
ظهور پسر که زمانی کنید. دقت تن گرفته کلام همان کارهاي و عملکرد به حال، ٩٥
خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا «در بود. کلام خود واقع به او فرمود،

گردید.» ساکن ما میان در و شد جسم کلمه و بود.
به است. زنده کلام همان که کرد هم ثابت و بود. زنده کلام همان او واقع در ٩٦
گناه سازد؟» ملزم گناه به مرا می تواند کسی گفت:«چه روزگار آن استادان و معلمان
دربارة که کلمه اي هر بی ایمانم؟ من که بگوید می تواند کسی «چه «بی ایمانی.» یعنی
ساعت هفت در او زندگی آخر نبوتی سخن هفت است.» شده محقق شده، مکتوب من
زیرا رسید انجام به بود، شده مکتوب او دربارة هرآنچه یافت. تحقق صلیب روي بر آخر،
ساخت. زنده را مردگان داد. شفا را بیماران بود. کلام که کرد ثابت او بود. کلام خود او

بود. کلام که کرد ثابت شد. پیروز قبر و مردگان دنیاي مرگ، بر
وي بود. گفته آنها به را حقیقت بود…او او یایروس. خانۀ کنید، توجه مورد این به

می شود. وارد چنین او می بینیم. دریا از عبور حال در را
بود. کرده پزشکان صرف را خود دارایی  تمام او بود، تپه روي بالا آن بینوایی زن ٩٧
توان در و می دانستند هرآنچه از زن، آن به تندرستی برگرداندن براي پزشکان بی تردید
پس بود، عبرانی زنی هم او و بودند عبرانی پزشکان احتمالاً بودند، نکرده دریغ داشتند
متوقف براي راهی هیچ اگرچه بودند. نکرده فروگذار خواهرشان براي کوششی هیچ از
به و بود رسیده هم یائسگی  دوران به بسا چه بودند، نکرده پیدا او خونریزي کردن
حرکت سختی به که بود شده ضعیف چنان که…بیچاره بود رفته خون بدنش از قدري
بید درختان میان از که کوچک قایق آن دیدن با و بود. شنیده عیسی مورد در می کرد.

است. خبر چه ببیند تا رفت آنجا به می رسید، راه از
اگر می کنند. انتقاد او از مردم نیز امروز بودند. حاضر آنجا منتقدانش از بسیاري ٩٨
خاطر این به درست اما نمی پیوستند. منتقدانش زمرة به هرگز بودند، آگاه او هویت از

بودند. بی خبر هویتش از که گرفتند خرده او بر
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نیکو زنان و مردان از بسیاري است، صادق پیغام مورد در مسئله همین نیز امروز و
می کنند. خرده گیري آن بر الهی امر آن ماهیت از ناآگاهی دلیل به

من دربارة موسی می شناختید. نیز مرا می شناختید، را موسی گفت:«اگر عیسی ٩٩
اعمال اگر ببینند. را روز این داشتند آرزو بزرگ مردان از بسیاري است. گفته سخن
زیرا دارم یحیی از بزرگ تر شهادتی من نیاورید. ایمان من به نیاوردم، جا به را پدرم
کارهاي او گفت. چنین او است.» من با پدر که می کند ثابت می دهم انجام که کارهایی
«صداي عنوان به نیز یحیی بود. شده معرفی که بود همان چون داشت، بزرگ تري
بود نبی اي همان واقع به او آمد، عیسی وقتی اما بود. شده معرفی بیابان» در نداکننده

بود. داده خبر آمدنش از موسی که
داود. پسر و انسان پسر خدا، پسر آمد؛ نام سه با او گفتم، پیش شب چند چنانکه
آن در بود. انسان پسر جایگاه در شد، حاضر زمین در بار نخستین براي وقتی ١٠٠
انسان» «پسر را خود او نکرد. ادعایی چنین هم هرگز باشد، خدا پسر نمی توانست زمان
پسر می بینید، را انسان پسر می گفت:«شما می پرسید، او از کسی هرگاه می کرد. معرفی
چون می آمد شکل این به باید او نبی. یعنی انسان» «پسر که بدانیم باید اکنون انسان.»

بیاید. مقدس نگاشته هاي برخلاف نمی تواند او بود، چنین مقدس نگاشته هاي
باید بیاید، الهیات و الهیدانان طریق از نمی تواند ما عصر پیغام امروز، رو همین از ١٠١

باشد. چنین باید باشد. داشته همخوانی شده داده وعده آنچه با درست
آن در باشد. نبی یک می بایست انسان، این وجود در او که درمی یابیم بنابراین ١٠٢
خود باشد. انسان پسر می بایست بلکه شود، ظاهر خدا پسر جایگاه در نبود قرار زمان
را انسان پسر «وقتی کرد. خطاب انسان» «پسر را دیگران و ارمیا چون انبیایی یهوه،

کیست؟» انسان «پسر می پرسیدند، پیوسته هم مردم دید…» خواهید
خود کنونی وظیفۀ سپس آورد. جا به انسان پسر جایگاه در را خود وظیفۀ او پس ١٠٣
کلیسا ادوار سراسر در اینک هم و است، روح خدا داد. انجام خدا پسر جایگاه در را
داود پسر داودي تخت بر جلوس زمان باشکوه، هزارة در سپس دارد. را خدا پسر جایگاه
داود پسر خدا، پسر انسان، پسر از سخن بود. خواهد تخت وارث داود پسر بود. خواهد

است. شخص همان همواره ولی است
خداي او خداست. نقش آفرینی تبیین روح القدس، و پسر پدر، از مقصود چنانکه ١٠٤
عمل روح القدس هیئت در خدا اینک هم و شد پذیرا را پسر جایگاه خدا سپس بود، پدر

خدا. همان صفت سه است، تجلی سه از سخن خدا، یک بلکه خدا سه نه می کند.
می دارد، پاس را خود کلام خدا هم کنونی روزگار در که است روشن ما بر اینک

بود. داده انجام زمان آن در چنانکه
چیزي ناگهان و داشت ایمان او به زن آن کرد. عبور دریا از او می بینیم چنانکه ١٠٥
چنانکه نداشت، مورد آن در مقدسی نگاشتۀ هیچ او درآمد. تپش به وجودش اعماق در
پسر او که داشت باور خود دل در اما نداشت، آفتاب کردن متوقف براي هم یوشع
یافت.» خواهم شفا کنم، لمس را او رداي بتوانم فقط گفت:«اگر خود با پس خداست.
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چنین این و کرد لمس را او رداي و کرد باز جمعیت میان در را خود راه چنان پس
شد. متوقف خونریزي اش

نگریست. جمعیت به بود، کرده لمس را وي که کسی یافتن براي عیسی آنگاه ١٠٦
می آوردند، هجوم او بر مردم همۀ ایستاد. پس بود. کرده لمس را او کسی بی تردید
را او و بود ایستاده دور کاهن می خندیدند، او به برخی می کردند، مسخره را او برخی
را او که بودند هم گروهی اما داشتند. حضور نیز دیگران و روحانیون می کرد، سؤال پیچ
گفت:«چه و برگشت ایستاد، ناگهان او لحظه اي، از پس و بودند. پذیرفته و داشته باور

کرد؟» لمس مرا کسی
تو بر جمعیت «تمام گفت، پطرس می کنم فکر استاد!» گفتند:«اما آنها از برخی ١٠٧
لمس را تو همه کرد؟ لمس را تو کسی چه می پرسی می گویی، چه می آورند. هجوم را

می کنند!»
لمسی کرد. ضعف احساس او شد.» خارج من از قوتی می کنم حس گفت:«اما او

بود. متفاوت
چنان را او بتوانید اگر ببینیم! را این می توانستیم فقط کاش خواهر، اي برادر، اي ١٠٨
که دارم ایمان کرد. خواهم دعا برایتان دیگر دقایقی تا بیمارید، که شما کنید! لمس
این یا دارید آنجا شما که روح القدسی از بیشتر سهمی نه برخوردارم، روح القدس از
دارید ایمان اگر و خداست، فرمان یک این و است روح القدس همان دارند. اینجا مردان
پلید ارواح و شود گذاشته آنها بر دست شود، دعا بیماران براي که خداست فرمان این
خواهد اتفاق نیز شما براي چیز همان آنگاه شده، داده وعده چنانکه شوند، رانده بیرون

کرد. خواهید دریافت را کرده اید درخواست آنچه باشید، داشته ایمان اگر افتاد.
گفت. چنین عیسی دهم؟» انجام را کار این می توانم که داري ایمان «آیا

بود، مبتلا صرع به پسرش که است مردي سخن این دارم»، ایمان خداوندا، «بله، ١٠٩
می دانیم اکنون است.» آمدنی جهان به که هستی خدایی پسر تو که دارم ایمان «من

آورد. بار به نتیجه می تواند نگرش نوع همین تنها که
کاهنی بود. خود راه در او بیندیشیم، او به لحظه اي بیایید دهیم، ادامه سریع حال ١١٠

بود. لب مرزي ایمانداري بی ادعا مرد آن بی ترید آمد، بی ادعا
آنها می شوند. یافت لب مرزي ایمانداران چنین از زیادي شمار نیز امروز دنیاي در ١١١
می خواهند کنند. باور را روح القدس بودن واقعی می خواهند آنها کنند. باور می خواهند
روح آخر روزهاي در که داده وعده خدا چون است، رسولی جنبش این، که کنند باور
خدا اینکه بر مبنی کند، باور را ٤ باب ملاکی می خواهد ما…او ریخت. خواهد را خود
اعاده کلیسا به را پنطیکاستی اصیل ایمان دوباره واپسین روزهاي در که داده وعده

کند.
خواهم شما نزد را نبی ایلیاي آخر روز در «اینک می کند. اعلان چنین ٤ ملاکی ١١٢
بله، بازمی گرداند،» پدران ایمان به را پسران ایمان باز او «و است، درست فرستاد،»

باشد. چنین باید فرزندان.» ایمان به را پدران ایمان «همچنین
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نه. نه، است.» تعمیددهنده یحیی از سخن می گویید:«خوب،
است. درست است. آمده میان به سخن ٣ باب ملاکی در تعمیددهنده یحیی از ١١٣
شده، گفته که است کسی همان او بپذیرید، بتوانید می گوید:«اگر چنین ١١ باب متی
گفت. را این عیسی قطعاً. بود، ایلیا او می فرستم.» خود روي پیش را خود رسول اینک

وجه. هیچ به ،٤ باب ملاکی ایلیاي نه اما
خاکستر بر عادلان و شود سوزانده آتش با باید زمین پیغام آن از پس «بلافاصله زیرا ١١٤
پیغامی دوباره باید نیفتاد. اتفاق یحیی زمان در این بنابراین رفت.» خواهند راه شریران
واقعی ایمان به و آورد بیرون فرقه اي وضعیت هاي از را مردم تا کنیم دریافت قدرت با
این است، شدن انجام حال در مهم این که می بینیم ما و بازگرداند. پنطیکاستی اصیل
محقق باید مقدس نگاشته هاي همۀ شود. انجام باید است. مقدس نگاشتۀ یک تحقق
اختیار در آنچه از بیشتري زمان کنیم، اشاره دیگري بسیار موارد به می توانیم شوند.
باید اینکه می کنید، درك را امور این خود دهم. نشان را موارد همۀ تا می طلبد دارم،

داد. وعده او چنانکه دهد، رخ ابراهیم فرزندان براي ترتیب همین به دقیقاً
زیرا دهد. شفا را کوچک دختر تا می رود آنجا به که می بینیم را عیسی اکنون ١١٥
چون بشناسد، را عیسی شد ناگزیر بود، افتاده که اتفاقی با لب مرزي، ایماندار آن پدر،
را سیاهش کوچک کلاه او دهد. انجام دختر آن براي کاري هیچ نبود قادر دیگر دکتر
همان همیشه او بله، کند. پیدا را عیسی می تواند آیا ببیند تا رفت آنجا به و گذاشت
را او می شد، نزدیک ساحل به که زمانی درست دارید. نیاز او به شما که است جایی

یافت.
یافت.» خواهد شفا و بگذار او بر را دست هایت بیا، دخترم بالین گفت:«بر چنین و ١١٦
دارد. سال گفت:«دوازده است.» من فرزند تنها است. مرگ آستانۀ در دختر گفت:«آن
که است فرزندي تنها این می شویم. «پیر شاید همسرم،» و من نداریم. دیگري فرزند ما
دست هایت و بیایی فقط اگر دارم. ایمان تو به خداوند، اي است، مرگ بستر در و داریم

شد.» خواهد خوب او بگذاري، او بر را
این در خدا کلام وعدة آن که دریافت داد؟ تشخیص را چیزي چه او می بینید،

است. یافته تجلی شخص
از که هستی معلمی تو که می دانیم ما استاد، گفت:«ربی، نیقودیموس چنانکه ١١٧
اعتراف چرا پس می دانند.» را این هم فریسیان می دانیم. را این آمده اي. خدا جانب
اینکه مگر دهد، انجام را می دهی انجام تو که کارهایی نمی تواند کس «هیچ  نمی کنند؟

آمده اي.» خدا جانب از تو که می دانیم ما باشد. او با خدا
خود گفت:«دست هاي او داشت. باور را همین نیز یایرس که می بینیم اینجا در ١١٨
در هرچند بگذار. فرزندم بر را «دست هایت بود. او در خدا که می دانست او بگذار.» را

شد.» خواهد زنده است، مرگ آستانۀ
و آمد پیغام آوري می رفتند، آنجا به که حالی در و شد. همراه مرد آن با چنین او ١١٩
رفته دنیا از اینک است، مرده دختر مده. زحمت را او نده، زحمت را استاد گفت:«دیگر
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است.» مرده است.
باشی، داشته ایمان فقط اگر نگفتم تو به گفت:«مگر و کرد رو یایرس به عیسی

باش!» داشته ایمان فقط دید؟ خواهی را خدا جلال
کسی هر چنانکه بودند، زاري و شیون و گریه حال در آنجا همه و شد اتاق وارد او ١٢٠
بود. رفته دنیا این از و مرده تازه کشیش، یک دختر نازنین، کوچک دختر می کرد.
بسا چه و بودند گذاشته تخت روي را او بود، گذشته مرگش از ساعت چند احتمالاً

ببرند. دفن براي و کرده حنوط را بدنش که بودند آماده
گفت:«آرام بودند. ناله و گریه حال در همه شد. خانه وارد عیسی که می بینیم آنگاه

است.» خوابیده بلکه نمرده گفت:«دختر باشید.»
را مرد این «خوب، کردند؟ فکري چه آنها که کنید تصور می توانید حال ١٢١
بی پایه اش پیشگویی هاي تمام دربارة و است. نامشروع فرزند که شنیده ایم می شناسیم.
روشن ما بر زیرا است» دیوانه مرد «این دارد، حق کاهن که می دانیم حال و شنیده ایم.
دنیا از او است. افتاده اینجا او و کرده، اعلام «مرده» را او دکتر مرده. دختر که است
بهتر یا می کردند، مسخره را او واقع در آنها است.» مرده که می دانیم خود و رفته،

می دادند. قرار فشار تحت را او انتقادشان با بگویم
خوابیده «او است. کافی همین است. نمرده دختر که بود گفته پیش از او اما ١٢٢
از را همه او کرد! خواهد ثابت را خود کلام او کنند، انتقاد نفر چند نیست مهم است.»
ایمانداران یعنی یوحنا و یعقوب پطرس، کرد. دور را بی ایمانان همۀ کرد، بیرون خانه
دختر دست شد، وارد داشت. نگه خود همراه را مادر و پدر و شاهد، سه جایگاه در را
ابدیت سوي آن از دور، بسیار جایی از را او روح که گفت سخن زبانی به و گرفت را

شد. زنده دختر آن و بازگرداند.
نمایاند. را خود گفتۀ و سخن ماهیت چنین کرد. ثابت را خود کلام کرد؟ چه او ١٢٣
ثابت نیز را دیگري مسئلۀ اینجا در می بینیم اکنون بود. خوابیده بود. نمرده دختر آن
کلامی به کرد. ثابت را خود پیش آگاهی او بود. خدا که کرد ثابت لحظه آن در او کرد.
نمرده او ابتدا از می بینید، است.» خوابیده بلکه نمرده، «دختر کنید. دقت فرمود، که
زیادي دختران صبح روز آن بسا چه بود. او پیش آگاهی نمایانگر این بود. خوابیده بود.
آن از را دختر آن او و ایلعازر. مانند بود، خوابیده او نبود. مرده یکی این اما بودند مرده

نبود. مرده اصل در چون فراخواند، خواب
باشد زنده هرکه و شد، خواهد زنده باشد، مرده اگرچه آورد، ایمان من به «هرکه ١٢٤
هستند، بره حیات دفتر در که کسانی فقط مرد.» نخواهد هرگز آورد، ایمان من به و
فراخواهد خواب آن از روز آن در را همان ها کرد، بازخرید خود مرگ هنگام او که آنهایی
قرار آنها وجود در حیات بخش نیروي آن و شده اند، زنده او قدرت با که کسانی خواند،
بود، قبر در استخوان هایش وقتی الیشع، مرگ از بعد حتی گفتم، دیروز چنانکه دارد.

بود. او استخوان هاي بر هنوز حیات بخش نیروي آن
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آیۀ ٤ باب عبرانیان در او که می بینیم باز اکنون داد. نشان را خود هویت او البته، ١٢٥
کنید. دقت او کار به کرد. چنین یقیناً خداست. کلام که کرد ثابت و داد نشان نیز ١٢
است لبه دو شمشیر هر از نافذتر خدا «کلام که می گوید ١٢:٤ عبرانیان ،١٢ عبرانیان
دقت خوب لحظه اي براي حال می دهد.» تشخیص نیز را دل نیت هاي و افکار حتی و

کنید.
و است، کلام همان که دهد نشان تا شد ظاهر آنکه از پس خدمتش، آغاز و اول در ١٢٦
بود مردي آمد، بیرون بود شده آزمایش که همان جایی از واقع به بیابان از آنکه از پس
عیسی نزد اندریاس برادرش همراه مرد آن شد. نامیده پطرس بعدها که شمعون نام به
تو گفت:«نام او به عیسی گرفت، قرار مسیح عیسی حضور در اینکه محض به و آمد.
نشان این نامید.» خواهند پطرس را تو پس این از بود. یونا پدرت نام است. شمعون
همان او می دهد. تشخیص را دل نیات و افکار کلام زیرا است کلام همان او که می داد

بود. کلام
غایب روز یک رفت، کوه سوي آن به او بود. دیده را بود داده رخ آنچه فیلیپ ١٢٧
امور می گفت:«این و آورد. خود همراه را نتنائیل نام به دوستی برگشت. سپس و بود
برخواهد او مانند نبی اي ما خداي یهوه که بود گفته موسی می افتند. اتفاق راستی به
را پدرش نام حتی کیست، که گفت شمعون به او است. مرد همان این و انگیخت،
کلام در خدا که است همان این چون است. حقیقت می گوید آنچه می دانیم ما و گفت،
او که می دهد نشان این و دهد انجام را آن بود قرار او که شده ثابت اینجا و بود، گفته

است.» موعود مسیح همان
مکري که اسرائیلی  یک گفت:«اینک او به عیسی شد، حضورش وارد او وقتی و

نیست.» او در
می شناسی؟» مرا کجا از استاد، گفت:«اي او

را تو بودي، درخت زیر که حینی  کند، صدا را تو فیلیپ آنکه از فرمود:«پیش
اثبات به را خدا کلام آري کرد. ثابت را خدا کلام او کرد. ثابت را خود کلام او دیدم.»

رساند.
آب چاه از آن با که دلوي از تا خواست او از عیسی او…پس وقتی چاه، کنار زن ١٢٨
یهودیان شما که نیست گفت:«مرسوم زن آن و بنوشاند، او به آب جرعه اي می کشید،

نیست.» کاري هم با را ما چون بخواهید، چیزي چنین سامري ها ما از
آب من از خودت می کنی، صحبت کسی چه با می دانستی گفت:«اگر

می خواستی.»
است.» عمیق گفت:«چاه زن

به و بیاور را خود شوهر گفت:«برو دریافت. را او مشکل عیسی گفتگو، ادامۀ در و
بیا.» اینجا

ندارم.» گفت:«شوهر زن آن
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زندگی او با اکنون که کسی آن و داشته اي شوهر پنج زیرا گفتی گفت:«درست او
نیست.» تو شوهر می کنی،

سال چهارصد گفت…«می دانی، هستی.» نبی تو که می بینم آقا، گفت:«اي زن ١٢٩
وقتی می دانیم ما هستی. نبی تو که گفت:«می بینم نداشته ایم.» نبی هیچ که است
این گفت. خواهد ما به امور این از بیاید، وقتی می نامند، مسیح را او آنکه بیاید، مسیحا

بود.» خواهد او نشانۀ
کرد. ثابت را خود کلام او می گوید.» سخن تو با که همانم گفت:«من عیسی آنگاه
خدا. پسر بود، مسیحا او هست. می کرد ادعا که است همان او که می کنیم ثابت وي…ما
کرد، لمس را او رداي که خونریزي به مبتلا زن آن که می بینیم همچنین اکنون ١٣٠

بود. خدا کلام او که شد ثابت برایش نیز راه همین از
فکر ،١ باب عبرانیان در گفت…همچنین عیسی باشید، داشته یاد به امشب حال ١٣١
عصري در است»، اعظم کاهن اینک «هم که، گفت او باشد، ٣ باب عبرانیان در کنم
و نشسته آسمان ها در خدا جلال در که اعظمی «کاهن می کنیم، زندگی آن در که

شود.» ما ضعف هاي همدرد می تواند
خدایی همان او است.» همان ابد تا و امروز دیروز، «او می گوید، ٨:١٣ عبرانیان

است. همان امشب بود. زمان آن در که است
نیز او می کنم، من که را کارهایی آرد، ایمان من به گفت:«هرکه ١٢:١٤ یوحنا در ١٣٢
دارید؟ توجه می روم.» پدر نزد من زیرا کرد خواهد نیز اینها از بزرگ تر و کرد. خواهد

کرد.» خواهد نیز او می کنم، من که را کارهایی آرد، ایمان من به «هرکه
خواهید مرا شما اما دید نخواهد مرا دیگر دنیا و زمانی گفت:«اندك ٢٨ متی در او ١٣٣

جهان.» انقضاي تا حتی بود، خواهم شما با زیرا دید،
کلام اثبات جهت هم امشب او است. همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی ١٣٤
قادر که کرد ثابت آنگاه او اما است.) شده تمام (فرصتم است. حاضر اینجا در خویش
داده وعده روز آن براي که را آنچه کرد، ثابت را خود کلام او است. کار آن انجام به
کرد. ثابت را موسی سخنان کرد. ثابت را نوح سخنان کرد. ثابت را اشعیا سخنان بود.

کرد. ثابت را انبیا همۀ سخنان
مانند دنیا اوضاع می بریم، سر به آن در روزگاري در روز، این در که داد وعده او ١٣٥
می گذرد، چه دنیا در امروز کنید نگاه است. همجنس گرایی از سخن بود، خواهد سدوم
است. بحرانی اوضاع جا. همه بلکه اینجا فقط نه جهان، سراسر در می روم، که هرجا
و فرانسه و آلمان در و می کنند. اسکی برهنه سراسر جوان دختران و پسران سوئد، در
شاهد متحده ایالات در ما که است حاکم آشفته اي وضعیت همان تقریباً نیز جاها سایر
دارم دوست بازگردم، دوباره و باشم داشته فرصتی اگر است. دوره یک این هستیم. آن
چگونه در که دهم نشان شما به و کنم صحبت شما با نبوتی امور این از برخی دربارة
مسلط خود مادر و پدر بر «فرزندان می گوید، مقدس کتاب می کنیم. زندگی عصري

تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي شد.» خواهند
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نسل همان اسحاق داشت، ذریت و نسل ابراهیم باشید، داشته یاد به اما …کلام. ١٣٦
صد سن در داشت. نیز دیگري نسل هاي ساره مرگ از پس او بود. ابراهیمی ذریت و
دختران همچنین و پسر هفت او از و کرد ازدواج دیگري زن با سالگی پنج و چهل و
دوباره او زمان آن در بود. کرده جوان دوباره سالگی صد در را او خدا زیرا آورد، دنیا به
کالیفرنیا در پیش سال ها می دانیم. را بنابراین…این و بود شده ساله پنج و چهل کمابیش

کرده ام. موعظه شما براي مورد این در
نبود ساره طریق از جسمانی نسل ابراهیم، نسل از منظور که درمی یابیم اکنون و ١٣٧
راه از که بود کیانی نسل از سخن بلکه دهد، تشکیل را قومی تا باشد اسحاق که
برانگیخت. ملوکانه نسلی او نسل، آن طریق از و بود. مسیح عیسی همان که آمد وعده
که مقدس امتی ملوکانه، قومی هستیم، ملوکانه کاهنی ما اینک هم است! باشکوه
می کنند. ستایش را او نام که را خود لب هاي قربانی یعنی می کنیم خدا تقدیم ستایش

است. کرده افاضه و ریخته ما بر را روح القدس او کرد، ثابت را خود کلام خدا
شود آشکار انسان پسر که روزي در افتاد، اتفاق سدوم روزهاي در فرمود:«آنچه ١٣٨
در آنکه از پیش درست خداست، پسر که او کردید؟ توجه آیا حال، داد.» خواهد رخ نیز
می سازد. متجلی انسان پسر مقام در را خویشتن دیگر بار گیرد، قرار داود پسر جایگاه

کرده اید؟ دقت مقدس نگاشته هاي به آیا
را آن نخست آنکه مگر نمی دهد انجام کاري هرگز و می کند چنین همواره که چرا ١٣٩
می کنید؟ توجه اوست. وعدة این است. درست سازد. آشکار انبیا، یعنی خود، بندگان بر
کاري، هر انجام از پیش همواره او بگوید. دروغ نمی تواند نمی کند…خدا کاري هرگز او

می سازد. آشکار را آن ابتدا
رسیده ایم. کجا به ببینید کنید. نگاه می بریم، سر به آن در امروز که وضعیتی به ١٤٠
دیگر کشور این که می دانید هستیم. مدرن عصر سدوم در که دارید قبول شما همۀ
است. نمانده باقی امیدي که…دیگر رسیده جایی به ندارد. دادن دست از براي چیزي
مرحله آن از دیگر است. نمانده باقی نجاتی دیگري ملت هیچ براي و ملت این براي
جمع  حال در خدا یافتند. تحقق بودند، کرده اخبار امر این از که نبوت هایی گذشته ایم.
آنها همۀ روزي بازگرداند. باشد، که هرجا را، کوچک گوسفند آخرین تا است کردن

کنید. نگاه وضعیت به هستیم. پایانی زمان در شد. خواهند وارد
این براي کردن دعا از پیش خواهر، یا برادر یک عنوان به  دارم خواهش شما از ١٤١
ساعت در نیستیم مجبور که می دانم و کنید. تقویت را خود ایمان کمی عزیزان،
باید که کسانی تا کنم شروع را دعا صف دارم قصد خوب، کنیم. ترك را اینجا مشخصی
صف در می توانند بمانند می خواهند که عزیزانی و دارید؟ توجه بروند. بتوانند بروند،
دهم. نشان را چیزي شما به لحظه اي برادر یک جایگاه در دهید اجازه اما بمانند. دعا
مردم که می کند تصریح زمان توصیف در او ،٣٠:١٧ لوقا در کنید، نگاه عیسی به ١٤٢
روزهاي در که همچنان می گوید:«و سپس کرد. خواهند برخورد نوح روزهاي مانند
است، انسان پسر از سخن اینجا باز شود.» ظاهر انسان پسر گفت:«وقتی بود،» سدوم
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به و بازمی گردد ٤ باب ملاکی به سرراست دوباره این بله، انسان»، «پسر خدا. پسر نه
نشان تا می شوند اضافه هم به مستقیماً دیگر نبوت هاي این همۀ و می دهد. ارجاع آن

است. درست می کند. ثابت را خود کلام حقانیت او بیفتد. اتفاق باید چگونه دهند،
ریخت خواهد بشر تمامی بر را خود روح چگونه عمل، این با که کنید توجه و ١٤٣
یافت. خواهد تحقق عودت و بازگشت آن چگونه و داد خواهند رخ رویدادهایی چه و
خویش روح از خود کنیزان و غلامان بر کرد. خواهند نبوت شما دختران و پسران «و

ساخت.» خواهم ظاهر نشانه هایی آسمان ها در بالا و ریخت. خواهم
آن که را آنچه دارم دوست است. وایل لی برادر به متعلق که دارم عکسی اینجا ١٤٤
بیرون را دانش آموزان همۀ که هنگامی دهم، نشان شما به افتاد اتفاق کوه فراز بر روز
روي مهر، هفت شدن گشوده یعنی مهم موضوع آن از پیش درست امر این فرستادند،
آتشی می کردم، دعا بالا آن که وقت همان فرستادند، بیرون را دانش آموزان وقتی داد.
آمد. پایین دوباره و چرخید شد، گسترده و رفت بالا دوباره سپس آمد، پایین قیف مانند
آنجا الهی امر ما…آن شود. اعلام مردم به باید بود فرموده خدا که امري همان درست

رفت. بالا آسمان به الهی امر آن که همان جا توسان…و مدارس که جایی بود،
گفتند:«آن کردند. مطرح سؤالاتی موردش در و گرفتند عکس آن از دانشمندان ١٤٥
انجام خفا در این دارید؟ توجه هستند. ناتوان  قضیه درك از داد؟» رخ چه کجاست؟
میلیون ها بود، زمین روي اینجا عیسی هرگز…وقتی آن شدند. تاریک ذهن ها بلکه نشد
میلیون ده ها بلکه نفر میلیون ها هم امروز بله. دارد. حضور زمین بر او که درنیافتند نفر

کرد. نخواهند درك نفر
«در رسید. خواهند درك این به شد، فرستاده آنها براي پیغام این که کسانی اما ١٤٦
داد.» خواهند انجام بزرگ کارهاي و شناخت خواهند را خود خداي حکیمان روز آن

می کنیم. زندگی ساعتی چه در اکنون که می کنیم درك ما
سدوم روزگار در گفت:«آنچه او داد. رخ چه ببینید کنید، نگاه سدوم به حال ١٤٧
گروه آن داریم. باور را این بودند. موعود پسري انتظار در مردم از گروهی افتاد.» اتفاق
شده دور حدي تا لوط، داشت، وجود ولرم گروهی همچنین بودند. همراهانش و ابراهیم

داریم. گروه سه پس می کرد. زندگی سدوم در بود، ایماندار شکلی به هنوز ایمان، از
مدعیان ایمانداران، همچنین یافث. و سام حام، نسل  دارند، وجود گروه سه همیشه ١٤٨
یافت جا همه یافت. را آنها می توان گروهی هر در و هستند جا همه  بی ایمانان. و ایمان
می توانید دهید. تشخیص درستی به  را آن باید هستند. هنوز گروه ها این و می شوند.

می خورد. پیوند هم به چیز همه  کنید، دنبال مقدس کتاب  سراسر در را آن
بنگرید. داریم، قرار آن در امشب که نبوتی  شرایط و جایگاه به کنید. گوش این به ١٤٩

دارد. قرار سدوم شبیه وضعیتی در جهان که می دانیم همه اکنون،
هستند. خود سرزمین در اینکه آگاهیم، اسرائیل قوم به مربوط نبوت هاي از همه
و کنید نگاه اسرائیل به هستیم، شرایطی چه در ملی نظر از بدانید می خواهید اگر

دارد. قرار جایگاهی چه در او ببینید
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کنید. مشاهده را زنان رفتار است، وضعیتی چه در کلیسا بدانید می خواهید اگر ١٥٠
رسیده کجا به کلیسا ببینید بی شرم، و غیراخلاقی کنید، نگاه را او کلیساست. نماد زن
می بینید بیندازید. نگاهی زنان به است کافی کنید، مشاهده ببینید، بنگرید، فقط است.
اوضاع و حال همان این می شوند، فاسد بسیار و می کنند تنزل شما زنان چگونه که

نمونه. حکم در بله، شماست، کلیساي
می بریم سر به آن در که زمانی نشانۀ آنگاه دارد، قرار وضعی چه در اسرائیل ببینید ١٥١
چشمانتان یا شما، شما-اگر اگر کنید. مشاهده را عجایب و آیات تنها بله، دید. خواهید را

رسیده ایم. کجا به که دید خواهید باشد، باز
سدوم شرایط در دنیا داریم، قرار شرایطی و موقعیت چه در که کنید دقت حال، ١٥٢
منتظر کسی زمان آن در کنید، توجه اینک بود.» «چنانکه کنید، توجه حال، دارد. قرار
آنها بودند. وعده پسر منتظر ساره و ابراهیم ابراهیم، گروه در بود. موعود پسري آمدن
پیش درست رخداد، آن فصل آخرین در زمان، همان در درست اما نبودند. سدوم در
آنها خدا. خود و فرشته فرشته…دو یک آمدند، آسمان از مرد سه موعود، پسر آمدن از
آنها از نفر دو و است؟ درست گفتند. سخن ابراهیم با بلوط درخت زیر و آمدند پایین
بود این از پیش درست این و برآوردند. فریاد شهر گناهان ضد به و رفتند سدوم به
بیشتر نفر چند شد. نابود سراسر سدوم زمان آن در بسوزد. آتش در امت ها دنیاي که
را خود روي زیرا نیافت رهایی هم همسرش دخترش. دو همراه به لوط نیافتند، رهایی
نشان و دهم شرح برایتان را آن تا داشتم فرصت اینک هم کاش اي برگرداند. عقب به
دقت اکنون که می خواهم شما از دارد. قرار وضعیت همان در اکنون کلیسا که دهم

کنید.
دقت و داد. ابراهیم به نشانه اي و گفت سخن ابراهیم با و ماند آنجا مردي چنین ١٥٣
ملاقات را خدا عظیم نشانه هاي و آیات طریق از بارها آن از پیش ابراهیم بفرمایید،
اما بود. آمدنی که پسري از پیش درست است؟ درست داریم، باور را این بود. کرده

شد. داده ابراهیم به نشانه اي پسر، شدن متجلی از پیش
اینجا بله، باشد، خدا پسر ابراهیم ایمان راه از باید حقیقی پسر یعنی پسر آن زیرا ١٥٤
ابراهیم نسل ما مرده ایم، مسیح در هستیم، ابراهیم نسل که ما است. عیسی از سخن

هستیم.
داد. رخ پسر آن آمدن از پیش امر، آن وقوع از پیش درست امور این کنید، توجه ١٥٥
در فرمود:«ابراهیم.» گفت، سخن ابراهیم با خیمه به پشت کرده و ماند که کسی حال،
کجاست؟» ساره همسرت گفت:«ابراهیم، پس بود. ابرام او نام قبل روز فقط که حالی

کجاست؟» ساره «همسرت «شاهزاده». یعنی س-ا-ر-ه، بلکه س-ا-ر-ا-ي نه
است.» تو سر پشت خیمه در گفت:«او

به کرد.» خواهم ملاقات را تو بله، داده ام، تو به که وعده اي گفت:«موافق او ١٥٦
زمان همان کرد، خواهد شروع را خود زندگی طبیعی حالت دوباره «ساره دیگر، سخن

زندگی.»
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خندید. خود دل در خیمه در داشت، سال صد و بود سالخورده که ساره و ١٥٧
پیرزنی من خوب، بگوید؟ درست مرد این که می شود گفت:«چطور و خندید او بله،
پایان ما زناشویی روابط که سال هاست است، شده پیر هم ابراهیم سرورم و سالخورده ام،
باشیم؟ داشته شادي و لذت سرورم با دوباره است ممکن گفت:«چطور است.» یافته
خشک شیر مجاري بیاورم، فرزندي نمی توانم دیگر شده ام، پیر هم من و است پیر او

باشیم؟» داشته خوشی و لذت دوباره می شود چگونه است. شده شده اند…خشک
که گفت و خندید ساره گفت:«چرا بود، خیمه به پشتش که حالی در مرد، آن و ١٥٨
دقت دارید؟ توجه نبوتی! عطیۀ تشخیص، بود؟ چه است؟» شدنی چیزي چنین چگونه

دید. را این او می کنید؟
بود، خودش که انسان،» پسر و شد، خواهد تکرار دوباره امر گفت:«همین او حال، ١٥٩
خدا.» «خداوند یعنی خواند، الوهیم را او ابراهیم داشت. حضور آنجا که بود انسان پسر
را زمین و آسمان ها الوهیم ابتدا «در خداست. خداوند همان الوهیم که می دانند همه
وقت آن در بود، شده ظاهر جسم در انسان پسر کافی. و چیز هر از بی نیاز آن آفرید»،
سرش پشت خیمه در ساره آنچه و یافت حضور تئوفانی هیئت در جسم، قالب در آنجا
نوید چنین ابراهیم ملوکانۀ نسل به کنید. توجه داد. نویدي او داد. تشخیص را می گفت

دید. خواهد را امور همان که شده داده
آنجا به آنها از نفر دو نفر، دو داشت، پیغام آوري آنجا در نیز لوط کنید، دقت اما ١٦٠
موعظه آنها و رفت، آنجا به او با و کرد همراهی را او دیگري و رفت آنها از یکی رفتند.

بگریزند. بود، آمدنی که غضبی از گفتند مردم به و کردند
قرار وضعیتی چنین در هرگز دنیا کنون، تا داد را وعده این عیسی که روزي از ١٦١
یا باشد، داشته حضور سالن این در شاید که مورخی هر از می خواهم است. نداشته
این خلاف اگر کنم خواهش شنید، خواهد را آن بعداً یا می شنود را نوار این اگر حتی
کتاب  تاریخ ویژة به  تاریخ، که می شود سال سی کمابیش بنویسد. برایم می داند، را
کلیسا، هفتگانۀ اعصار خلال در کلیسا، تاریخ سراسر در و می کنم، مطالعه را مقدس
می بریم. سر به لائودکیه دورة در اینک می دانیم چنانکه ندیده ام. را نفر یک حتی هرگز
ه- به نامش و باشد رفته کلیساها همۀ نزد که نبوده پیغام آوري وقت هیچ امروز تا ١٦٢
سنکی، فینی، مودي، بوده اند؛ زیادي افراد گراهام. بیلی گ-ر-ا-ه-ا-م، شود. ختم ا-م
امت ها». «پدر شود، ختم ه-ا-م به نامش که نبوده کسی هرگز اما دیگران و لوتر ناکس،
ا-ب-ر-ا-ه- اما دارد. حرف شش و است گ-ر-ا-ه-ا-م او نام باشید، داشته یاد به حالا
می رود دنیا سراسر به گراهام بیلی هستند، آنجا آنها کنید، دقت دارد. حرف هفت ا-م
مرد هیچ بگریزید.» آینده غضب از بیایید، «بیرون فرامی خواند، سدوم از را مردم و
عادل شمردگی واژة مورد در اندازه این تا که نمی شناسم خدمت میدان در را دیگري
به کند. ارائه خوبی به  را آن است قادر او گراهام. بیلی مانند باشد، شده متوسل خدا به
خدا اما قدرتمند، معلمی نه اما است الهیدان که البته نیست، بزرگی الهیدان معنا آن
یک شنبه مدرسۀ سادة درس یک شبیه چیزي راه از و می ایستد آنجا مرد آن اوست، با
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چه براي است. ساعت این براي خدا خادم او می دهد، قرار تأثیر تحت را شنوندگانش
است. سدوم در که جسمانی کلیساي براي کسانی؟

آشفتگی آن در که داشت وجود هم روحانی کلیساي یک باشید، داشته یاد به اما ١٦٣
یک همچنین بودند، کرده دریافت پیغامی که فراخوانده شده گروهی نبود. فرقه اي
کلام همواره خدا بود. قلب ها در که نیت هایی و افکار تشخیص بود؟ چه آن و پیغام آور.

می کند. ثابت را خود
باید که زمانی است، سرنوشت ساز لحظه اي این عزیز، آسمانی پدر اي کنیم. دعا ١٦٤
خداوند ساعتی چه در نمی دانیم ما و است گذر حال در زمان شوند، گرفته تصمیم ها
طول در تو انبیا طریق از او که نبوت هایی این که می بینیم زیرا گشت. بازخواهد ما
امر این بابت چقدر خدا، اي هستند. شدن محقق حال در اکنون بود، کرده بیان اعصار
در می توانند الهیات، در توانمند مردان استوار، مردان حتی اینکه هستم، سپاسگزارت
با تردیدي، کوچک ترین بدون مناظره ها، در و بایستند بی ایمانان و دنیا مکرهاي برابر
مقدس نگاشته هاي راه از و خود جایگاه از آگاهی با و شوند، حاضر جسارت و شهامت
و هستیم، تو آمدن منتظر که ما خداوند، اي و است. حقیقت کلام این که کنند ثابت
میان در تو که می بینیم شادي با و می ایستیم داریم، باور نبوت شده امور این تحقق به
را خود کلام حقانیت چنین و می دهی انجام را بودي داده وعده آنچه و می خرامی ما

نشسته اند. اینجا تو بیمار فرزندان ابدي، خداي اي می کنی. ثابت
عصرگاهی خورشید اینک است. مانده باقی کردن کار براي زمان چقدر نمی دانم ١٦٥
خواهد روشنایی شامگاه «در دادي، وعده نبی واسطۀ به  تو اما است. غروب حال در
می کند. غروب غرب در برمی آورد، سر شرق از که خورشیدي همان می بینیم ما و بود.»
همان نیز انجیل هستیم، غربی ساحل در اینک و پیموده، را خورشید مسیر همان تمدن
انجیل مژدة رسیدن پایان به زمان که می دانیم پدر، حال، است. پیموده را تمدن مسیر
ابدیت به پیوستن حال در او است. عصر این پایان است، زمان پایان هنگام فرامی رسد،
و شد. خواهد مکشوف انسان پسر کرد، خواهد ظهور پسر که دادي وعده تو اما است.
را تو آمده اند. عصرگاهی نورهاي پدر، اي داد. خواهد رخ واپسین روزهاي در مهم این
را کارها تو اما است بی تکلف و محقر قالبی در هرچند می گوییم. سپاس امر این براي
رد فرهیخته اصطلاح به  اندیشمندان سر فراز از اغلب که می دهی انجام ساده چنان

هستند. فراگیري آمادة که می گردد مکشوف کوچکی کودکان بر و می شود
خدا وعدة اینجا در بیمارت فرزندان که کنی چنان امشب که می کنم دعا خدا، اي ١٦٦
بروند اینجا از پرقدرت و تازه نفس بدنی با فردا و یابند شفا آنها از یک هر و ببینند، را
تا برسانند دیگران به را پیغام این آنها تا فرما عطا خداوندا بازیابند. را خود سلامتی و
یاري را ما عزیز، خداي اي شد. خواهد بسته درها آنگاه و شود، آغل وارد نیز نفر آخرین
این دیگر بار یک تنها مسائل، این تمام برابر در می خواهم، تو از امشب پدر، اي فرما.

آوري. جا به من براي را کار
پروردگارا، اما، نکردند. امر این به توجهی چندان مردم شب آن که می رسید نظر به ١٦٧
در سخنرانی  براي که زمانی از شود. چنین دهی اجازه دوباره امشب می خواهم، تو از
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کار این تا داشت خواهیم فرصت دیگر چقدر نمی دانم و است گذشته  داشتم، اختیار
همچنین شنید؟ خواهی مرا دعاي آیا پدر، اي می طلبم، تو از پس دهیم. انجام را
شده اند پر تو روح از و نشسته اند اینجا امشب که خداترس زنان و مردان این دعاي
ما…از و کنی. عمل میانشان در می توانی تو و هستند ایماندار آنها پروردگارا، بشنو. را
آورد، ایمان من به فرمودي:«هرکه چنانکه کنی، تأیید را خود کلام که می خواهم تو
تا شود، چنین باز بگذار عیسی، اي کرد.» خواهد نیز او می کنم، من که را کارهایی
پسر نام به خدا، جلال براي را این هستی. همان ابد تا و امروز و دیروز تو که شود ثابت

آمین. می طلبیم. مسیح، عیسی او،
می خواهم دارند؟ دعا کارت اینجا نفر چند بدانم می خواهم لحظه یک براي حال، ١٦٨
تقریباً می کنم فکر خوب، کنید. بلند را خود دست دارید، دعا کارت که شما از هریک

است. همین طور جا همه 
را خود دست لطفاً هستند، بیمار ولی ندارند دعا کارت اینجا نفر چند نمی دانم ١٦٩

دارم.» نیازي بیمارم. اما ندارم دعا بگویید:«کارت و کنید بلند
شما با دارم دوست اینک، باشید. آرامش در و باوقار دقایقی می خواهم شما از ١٧٠
اینکه از پیش اما می کنم. صحبت زیاد که بوده این من مشکل همیشه کنم. صحبت
کرده ام، بازگو آنچه که کرد خواهد ثابت خدا که دارم اطمینان و امیدوارم بیایید،

بنمایاند. را خود او که باشد و است، حقیقت
موردشان چیزي من که می دانند و بیمارند و نشسته اند اینجا نفر چند اینک، هم

خوب. بسیار کنید. نگاه این به کنید. بلند را خود دست هاي لطفاً نمی دانم؟
دارند، دعا کارت  که عزیزانی دارم. تقاضایی ندارید، دعا کارت که عزیزانی شما از

باشید. دعا در که می خواهم شما از شد. خواهند فراخوانده
است.» همان ابد تا و امروز و دیروز مسیح «عیسی که می گوید مقدس کتاب  ١٧١
اعتراف اساس بر و نشسته آنجا که است اعظمی کاهن اکنون «او که می گوید همچنین
اعظم کاهن بتواند او آنکه از پیش کنیم، اعتراف نخست باید ما می کند.» شفاعت ما
سخن این مگر خادم، برادران می کند. شفاعت ما اعتراف اساس بر تنها او زیرا باشد، ما
اعتراف آنچه اساس بر می کند، شفاعت ما اعتراف اساس بر تنها او بله، نیست؟ درست
پیش از او کرد. خواهد آنچه نه است. داده انجام ما براي آنچه و هست، او که می کنیم
ما گناهان سبب به «او بود. کرده چنین او که کنیم اعتراف باید ما است. داده انجام

یافتیم.» شفا ما وي زخم هاي از و شد مجروح
از یکی می کنم، نگاه شما به که هنگامی است. آگاه خود آسمانی پدر اکنون، ١٧٢
و داچ آقاي نشسته اند، آنجا همسرشان و ایشان می بینم، را اهایو از خوبم دوستان
که می بینم را بلر کشیش طرف تر آن صندلی سه یا دو می کنم فکر و همسرشان.
به  است، تاریک کمی من براي و نیست کافی حضار فضاي نور دیدمشان. هم دیشب

نمی بینم. خوبی به را شما همگی و است تار کمی دیدم اینجا چراغ ها این خاطر
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از و دارید نگه خود دل در دارید نیاز را آنچه کنید. دعا هم شما می خواهم اما ١٧٣
شود. ما ضعف هاي همدرد می تواند که بطلبید ما اعظم کاهن

اینکه مانند بزنید، دست من بدن به می توانید شما نمی شناسم، را شما اینک، ١٧٤
کار این اما دیگري، شخص هر یا شبانتان یا شوهرتان می کنید، لمس را خود برادر
هماهنگ او روح با راستی به اگر و کنید لمس را خدا اگر اما ندارد. فایده اي هیچ
من عطاي از و کنید، لمس را او تا برد کار به را شما ایمان می تواند او آنگاه باشیم،

نماید. استفاده دادن پاسخ براي
هیچ برخاستن بدون بود، خواهم خاموش اینجا وسیله این مانند هم من بله، ١٧٥
خاموش آن نگوید، سخن وسیله این طریق از کسی باشد…اگر چیزي باید آن. از صدایی
خدا اینکه مگر بی صداست، وسیله اي همچون امور این در نیز انسانی هر بی صداست. و

بگوید. سخن طریقش از
که باشد نه. یا دارند حقیقت گفته ام که مطالبی این آیا ببینیم کنید، دعا اکنون ١٧٦
چنین که امیدوارم کرد. خواهد را کار این او که نمی گویم شود. چنین و کند کمک خدا
دنیا، سراسر در سال ها، این طول در هرگز او کرد. خواهد چنین که می کنم اعتماد کند.
نگذاشته ناکام مرا هیچ گاه است. نکرده ناامید مرا نفر میلیون ها و گوناگون اقوام بین در
مرا نیز اینک که دارم یقین ایستاده ام، شما برابر در اکنون که اطمینانی همان به است.

گذاشت. نخواهد ناکام
بنشینید. خود جاي در دقایقی و آورید جا به را شایسته احترام می خواهم شما از ١٧٧
خواهیم دعا بیماران براي دیگر دقایقی تا و می کنیم مرخص را جمعیت از بزرگی بخش

کرد.
باشید. داشته ایمان بلکه نکنید، نگاه من به ایمانداران، شما شما، می خواهم اما ١٧٨
نمی دانم دارد. همخوانی مقدس نگاشته هاي با کرده بازگو آقا این آنچه دارم بگویید:«باور
باید پس باشد، چنین اگر اما نه. یا می بریم سر به می گوید او که زمانی در راستی به
کلام اما می رود بین از او خود سخنان باشد، خدا کلام سخنانش اگر دهند. رخ امور آن

رفت.» نخواهد بین از هرگز خدا
آن او کرد. خواهد ثابت را آن او بگذارد. صحه خویش کلام بر است متعهد خدا ١٧٩
واپسین روز روز، این که کرده ثابت او آورد.» ایمان من به «هرکه کرد. خواهد ثابت را
رخ امور این بود قرار که کرده ثابت افتاد. خواهد اتفاقی چه که کرده ثابت او است.

دهند.
هیچ دیگر وعده  پسر آمدن زمان تا گروهش و ابراهیم باشید، داشته یاد به و ١٨٠
است؟ درست سخن این که می دانند نفر چند نکردند. دریافت خدا جانب از نشانه اي
را صدایتان دهید اجازه ابراهیم، ملوکانۀ نسل و است! تشخیص نشانۀ آن از سخن
دریافت حال در شما است، خداوند سخن و قول این بگویم، شما به بشنوم…بگذارید
که خداست مکاشفۀ و مقدس نگاشته هاي اساس بر این هستید. خود نشانۀ آخرین
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حقیقت این که کنید باور امیدوارم و است. حقیقت این می گوید که می باشد قلبم در
است.

را تو بگذار عیسی، خداوند بگویید:«اي آورید، ایمان همه بیاورید. ایمان حال، ١٨١
این نمی داند. من دربارة چیزي برانهام برادر می دانم و دارم نیازي قلبم در کنم. لمس
گفته را حقیقت او اگر و می شناسی. تو اما نمی شناسد مرا هم او نمی شناسم، را آقا
در نکنید. حرکت دقایقی براي می خواهم شما از اکنون داد.» خواهد رخ چنین باشد،

نهایت…
تحت مسیح عیسی نام به را روحی هر اینجا در اینک و شماست. روح از سخن بله،

یابد. تحقق او کلام تا می گیرم خود کنترل
ایمان بگویید:«خداوندا، و بنگرید او به کنید. دعا آورید. جا به را احترام اکنون

فرما.» امداد مرا بی ایمانی دارم.
زیاد بسیار تعداتان کنم، تمرکز سالن از بخشی روي بر اینجا باید کنیم. شروع

هستید. روحانی وجودي شما، از یک هر و است
به این بگویم. شما به نمی توانم چه؟» من مورد در می گویید:«پس شما نمی توانم. ١٨٢
می شود. انجام او مطلق ارادة اساس بر خدا کارهاي همۀ دارد. بستگی خدا مطلق ارادة
بسیاري احتمالاً و می یابند شفا و می گذرند سکو این روي از افراد از بسیاري امشب
او به می تواند کسی چه دارد. بستگی خدا مطلق ارادة به چیز همه نمی یابند. شفا هم

می کند. عمل خود نقشۀ و اراده مطابق او کس. هیچ  بکند؟ باید چه بگوید
خود دست هاي تنها نباشید. سراسیمه باشید. فروتن باشید. داشته ایمان تنها پس ١٨٣
«بگذار دارید؟ توجه دارم.» ایمان آن به بگویید:«خداوندا، و برافرازید خدا درگاه به را
از و نمی شناسد مرا برادر این می دانم دارم. نیاز آن و این به کنم. لمس را تو رداي
امروز تو می گوید و گفته ما به داده اي، انجام تو که کارهایی از او اما نیست آگاه نیازم

همانی.»
در شما با برادرانم، نمی کند. مستثنی را هستید سکو روي که برادرانی شما این ١٨٤
نیز من چون می گویم، را این صادقانه می کنم. صحبت مسیح انجیل همکاران جایگاه
می گویم، آنچه براي باید و گویم. ترك را دنیا این باید و هستم میرا انسانی شما مانند
شما همچنین می دانم. خوبی به و آگاهم مسئله این از باشم. پاسخگو داوري روز در
من به و هستید من کنار اینجا که عزیزانی شما دارم، دوست هستید، آنچه براي را
ملکوت براي را دارم توان در هرآنچه و کنم، کمک شما به می کوشم می کنید. کمک

دهم. انجام خدا
می کنم. مسئلت و دعا

الهی امر آن دیده اید؟ را عکسش آیا دیده اند؟ را نور آن عکس آن در نفر چند
ببینید؟ را آن نمی توانید مگر است. معلق همین جا درست

دارد. دست در دستمالی که خانم همان نشسته، آنجا که است خانمی سر فراز بر ١٨٥
من که دارید باور عزیز…آیا آن است. درست خانم، می کند. دعا عزیزانش از یکی براي او
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دارم.»-گروه باور یقین می گوید:«به [خواهر هستم؟ او خادم ببخشید، یا هستم، او نبی
آشکار من براي را مشکل بتواند خدا اگر حال، خوب. بسیار دارید؟ باور را آن تألیف.]
را او رداي زن آن که همان طور خداست، طرف از این که پذیرفت خواهید آیا سازد،
لمس مرا و دارید فاصله من از بیشتر حتی یا متر نه تا شش که واقفید اکنون کرد؟ لمس
تماس شخصی با بلکه امري با که می دانید خود کرده اید، لمس را امري اما نکردید.
است. درست شماست. دختر که است خانمی به مربوط هست، هرچه مشکل یافته اید.
همین طور دقیقاً است. مخدر مواد به معتاد او یافت؟ خواهد شفا او که دارید ایمان آیا
دستمالی حال، می کنید؟ ملاحظه می خورد. تلوتلو مستان مانند که می بینم را او است.
خدا که دارم ایمان ندهید. راه خود به شک و بگذارید او روي بر را دارید دست در که

آمین. دارید؟ باور را این من همچون آیا کرد. خواهد آزاد را او
همۀ با اینک هم آیا می شناسد. را او خدا اما نمی شناسم را خانم این من خوب،

دارید؟ ایمان خود قلب
ایمان آیا می برد، رنج فتق از و دارد تن بر راه راه پیراهن و نشسته آنجا که آقایی ١٨٦
دارید باور آیا بخشید؟ خواهد بهبودي شما به و داد خواهد شفا را شما خدا که دارید
کارت آیا آقا، ندیده ام. را آقا این خود زندگی  در وقت هیچ کرد؟ خواهد را کار این او که
ندارید. نیاز دعا کارت به ندارید؟ تألیف.] ندارم.»-گروه می گوید:«نه، [برادر دارید؟ دعا

بیاوري!» ایمان بتوانی «اگر
نگاه نشسته، همین جا که خانمی شانه پشت از می کوشد که هست خانمی اینجا ١٨٧
نمی شناسم. را او است. نگران و آشفته شدت به  اما است. غریبه من به نسبت او کند.
که می داند خود خانم آن و می شناسد، را او خدا اما ندیده ام. را او زندگی ام در هرگز
این به بودید. دعا در ویژه اي موضوع براي آنجا شما است. تماس در امري با اینک هم
دارید قصد کنید. ترك را جلسه باید بمانید. اینجا امشب از بیشتر نمی توانید که دلیل
سمت به اینجا از نیستید. هم کالیفرنیا اهل نیستید، اینجا اهل بازگردید. خانه به فردا
اوکلاهما از بروید. هواپیما با دارید قصد می کنید. سفر هواپیما با رفت. خواهید شرق

است. درست بله، آمده اید.
شود. دعا برایتان تا آمده اید می برید. سر به مرگ با روبرویی شرایط در همچنین ١٨٨
است. درست یافت. خواهید شفا برسید، اینجا به اگر داشتید ایمان اما ندارید. دعا کارت
دارید ایمان اینک هم آیا استخوان هاست. در سرطان شده اید. مبتلا سرطان به همچنین
خدا شاید هستید؟ تماس در او خود او با که دارید ایمان آیا خواهرم، می یابید؟ شفا که
اگر است، چنین اگر می کند؟ کمک شما به این آیا هستید، کسی چه که بگوید من به
خوب، بسیار کنید. بلند را خود دست کرد، خواهد کمک شما به (خدا) که دارید ایمان

بازگردید. اوکلاهما به می توانید استیل، خانم
ندیده ام. را او وقت هیچ نمی شناسم. خانم این من

رنج رگ ها واریس از است. نشسته او سر پشت درست که هست خانمی اینجا ١٨٩
داشته ایمان اگر دعاست. در او براي و است الکلی که دارد پسري همچنین می برد.
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دارید باور و دارید ایمان خود قلب همۀ با آیا میسون، خانم یابد. شفا می تواند باشد،
دارید؟ باور آیا داد؟ خواهد شفا را شما مسیح عیسی که

او بگذارید، نشسته، شما کنار که خانمی روي بر را خود دست پس خوب، بسیار
کرد. خواهد عطا را شفا خدا است. نیافته نجات که می کند دعا شوهرش براي

کنیم. دعا
مسئلت پروردگارا، کنی. عطا او به را برکت این که می خواهم تو از عزیز، خداي اي ١٩٠
کرده لمس را تو که شده نزدیک تو به چنان ایمانش ببخش. او به را خانم این قلبی

آمین. عیسی. نام در نمایی، یاري خودت تا پدر، می کنم، دعا تو پیشگاه به است.
چنین آیا کرده اید. دریافت را آن که باشید داشته ایمان خود قلب همۀ با حال،

دهد. برکت شما به خدا خوب. بسیار کرد؟ خواهید
ایمان خود قلب همۀ با آیا خانم؟ یافت، خواهد نجات شوهرتان که دارید ایمان آیا

کنید. بلند را خود دست است چنین اگر دارید؟
است. نشسته آنجا است. نشسته من برابر در درشت اندام خانمی می رسد نظر به ١٩١
دارید. باور هستم؟ خدا خادم که دارید باور آیا هستم؟ خدا خادم که دارید باور آیا
دارید. اضافه وزن است. غدد به مربوط شما مشکل نمی شناسم. را شما من خوب. بسیار
فقط او اما دهد، انجام شما براي کاري نمی تواند گفته او و کرده اید مراجعه پزشک به
تجربه را فراوانی اندوه و غم اواخر این شما…در دارید؟ توجه است. زمینی دکتر یک
آمده اید. آرکانزاس از واقع در نیستید. اینجا اهل داده اید. دست از را همسرتان کرده اید.
شما دلیلی هر به می ترسیدید بیابید. نمی توانید اما هستید کار جستجوي در همچنین
ایمان و بروید خواهرم، است. کرده لمس را خدا شما ایمان اکنون اما نکنند. صدا را
خواهد شما به را قلبیتان خواست و می کند فراهم کار شما براي خدا باشید. داشته

بخشید.
باشد؟ چنین باید که دارید باور آیا است. حقیقت کلامش که می کند ثابت خدا

کنید. دعا من همراه دوباره سادگی به می خواهم شما از اکنون
وقتی رساندي. اثبات به را آن که هستی خدایی همان تو پدر، خداي اي ١٩٢
حال، می کردي. ثابت را سخن آن باید است»، خوابیده بلکه نمرده دختر فرمودي:«آن
ساخت، مکشوف را خود انسان پسر زمان، پایان از پیش درست که دادي وعده خود
اي دادي، وعده را این خود تو کرد. آشکار را خویشتن سدوم در که ترتیب همان به
ایمان که ما میان در و آمده اي خاکی کرة این به روح القدس قالب در اکنون خداوند.
روزها آن در چنانکه کردي، ثابت را خود کلام کرده اي. ثابت را آن و شدي حاضر داریم
ما میان در خود تو نداریم. نیاز بیشتري نشانۀ به دیگر ما خداوند، اي دادي. انجام
این مقدس نگاشته هاي اساس بر که می کنیم درك و داریم. دوست را تو ما حاضري.
شکست وقت هیچ نمونه ها و سایه ها آن همۀ توست. بازگشت از پیش نشانه آخرین

برسند. کامل تحقق به باید نخورند.
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می آیند، جلو دعا براي اینک هم تو فرزندان که حالی در پدر، اي کنیم، دعا پس ١٩٣
جمع در هم بیمار یک حتی شفا، جلسۀ این پایان زمان باشد یابند. شفا همه که باشد
تو مسح لطف، و فیض به اینک هم می گذاري آیا عزیز، خداي اي باشد. نمانده باقی ما

یابند؟ شفا همگی آنها تا گیرد، قرار قومت بر
امور این پایۀ بر و نیستند تو فرزندان از هنوز که هستند افرادي اینجا در اگر و ١٩٤
و حرف هر دقیقاً تو رسید، انجام به کار این که دیده اند و شنیده اند را کلام که…آنها
حضور اینجا خود اینکه و را خود چیستی و کیستی همچنین کردي، ثابت را آن جز

داري.
اما خداوند. اي نه، که قطعاً می دهی؟ برکت را دروغ تو تو-آیا آیا خداوند، اي و ١٩٥
هدفی بلکه گشت. بازنخواهد بی ثمر آن اینکه و دهی برکت را کلامت که دادي وعده
برابر در را همان تو امشب اکنون و ساخت. خواهد عملی را شده فرستاده آن براي که

تردید. و بی شک دادي، انجام ما
ایمان این از پیش هرگز که هستند کسانی اینجا در آیا شده، خم سرهاي با پس ١٩٦
بلند را خود دست تنها خمیده سر با کنند؟ بلند را خود دست می خواهند و نیاورده اند
عیسی اینک هم می خواهم و دارم. ایمان قلبم همۀ با بگویید:«اکنون و برخیزید و کنید.
و نپذیرفته را مسیح هنوز و اینجاست هرکه کرد، خواهید چنین آیا بپذیرم.» را مسیح
از اما بروید. خود نظر مورد کلیساي نمی گویم…به شما به کند؟ چنین اکنون می خواهد
به هرگز دیگر بسا که…چه حالی در بپذیرید، را مسیح عیسی اینک که می خواهم شما
آسمان از وقتی کنید، ملاقات را او شخصاً که زمانی تا نشوید، نزدیک او به اندازه این
را او اینک هم آیا نکرده اید، را کار این تاکنون اگر بازمی گردد. خود رؤیت قابل بدن در

پذیرفت؟ خواهید
هستید باهوش و عاقل همه شما می کنم فکر باشد، برخاسته اینجا کسی نمی بینم ١٩٧
نبرید، یاد از گرفته اید، قرار تأثیر تحت و نشسته اید اینجا اگر می کنید. چه می دانید و
خواهم عار شما از پدر برابر در نیز من باشید، داشته عار من از انسان برابر در «اگر

باشد. برخاسته سالن انتهاي در بله، آنجا، کسی شاید داشت.»
تو می خواهند آنها نمی بینم، را آنها که برخاسته اند کسانی شاید عزیز، خداي اي ١٩٨
است، نداده رخ این از پیش هرگز چیزي چنین که آگاهند آنها خداوند، اي بپذیرند. را
در که می کنم دعا پدر، است. حقیقت که کردي اثبات و کردي تأیید را آن تو اکنون و
نفري آخرین شاید می دانیم کجا شده…از لمس ویژه شکلی به اینک هم که قلب هایشان
جانی آخرین بسا چه باشد. پایان این لس آنجلس براي شاید می شود؟ وارد که باشد
زمان آن وقتی ولی بود. خواهد کی زمان آن نمی دانیم ما می شود. ملکوت وارد که باشد
ناقص بدنی از سخن شد. خواهد کامل مبارك بدن آن و شد، خواهد بسته در فرابرسد،
که همان هایی شد، خواهد تشکیل اعضا از مشخصی شمار از نیست. ناقص عروسی یا
بازخریدشان براي عیسی و شد نوشته بره حیات دفتر در عالم بنیاد از پیش نامشان
در را آنها اکنون که می کنم دعا خدایا، آمد. همسرش نجات براي که آدم مانند آمد،
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نام به خداوند، اي کن، مراقبت آنها از هستند. تو دستان در آنها بپذیري. خود ملکوت
آمین. عیسی.

نمی دانستم دهد. برکت را برخاسته اید خود جاي از که عزیزانی شما از هریک خدا ١٩٩
اکنون بالکن. در برخی و ایستاده اند سالن عقب در برخی بودید. ایستاده از شما از برخی
خادمان با جلسه، از بعد کنید. درك را منظورم لطفاً دهید. انجام برایم کاري می خواهم
کار این حتماً داد؟ خواهید انجام را کار این آیا کنید. صحبت آنها با و شوید آشنا اینجا
با سپس و کنید، چنین بعد مرحلۀ در نگرفته اید، مسیحی تعمید هرگز اگر بکنید. را

کنید. دریافت را روح القدس تا بمانید برافراشته دست هایی
برخیزند می خواهیم آنها از دارند. دعا کارت بسیاري عزیزان اینجا خوب، بسیار ٢٠٠
بیایم… من باید یا کنند. عبور سکو روي از می کنم فکر و بیاورند، تشریف اینجا و
می آیند.»] طرف این از [«آنها ندارم. را امکانش تألیف.] می گوید:«نه.»-گروه [برادري
از سمت، این از راه، این از سمت، این از می توانند دارند، دعا کارت که عزیزانی بله،

کنند. عبور اینجا
فردا متأسفم. داشتم. نگه بسیار را بروید…شما باید شما از برخی اکنون چنانچه و ٢٠١
و ده ساعت که می دهد نشان دیوار روي در…ساعت کنم. عمل بهتر می کنم سعی شب
برکت شما به آسمان ها خداي و سپاسگزارم بسیار شما حضور از است. شب دقیقه ده
می داریم. گرامی را شما مقدم ببینید، را دعا صف و بمانید دارید تمایل چنانچه دهد.
اینکه مگر دارم نگه را شما نمی خواهم می کنیم، شروع را بیماران براي دعا اکنون اما و
می کنم. مرخص مسیح عیسی خداوند نام به را شما باشید. داشته ماندن به تمایل خود
شما بدن هاي به هنگام شب و دهد برکت شما به خدا باشد، شما همراه خدا آرامی

باشد. شما با خدا بازگردید. شب فردا بتوانید تا کند عطا سلامتی و دهد، آرامی
می کنیم، دعا عزیزان براي جا همه  که حالی در دارند، دعا کارت که افرادي اینک و ٢٠٢
در آیا ایستاده اید، و دارید دعا کارت که شما بدانید، می خواهم حال، برخیزند. دعا براي
اعتراف نکرده اي گناه شما زندگی در آیا ببخشید، دارد؟ وجود تردیدي و شک زندگیتان
صف وارد دارید، دل در گناهی که حالی در دارم. درخواستی شما از هست، اگر هست؟
زندگی ابتدا نیستید، مسیحی اگر بله. است، فرزندان نان باید…این شما زیرا نشوید. دعا
براي این بایستید. دعا صف در و بیایید دعا براي سپس و بسپارید مسیح به را خود
بپذیرید، نجات دهنده عنوان به را او ابتدا کرد؟ خواهید را کار این آیا است. ایمانداران

شود. دعا برایتان تا بیایید سکو روي بر سپس
فقط معمول روال مانند اینکه نه کنم، دعا افراد تک به تک براي می خواهم اکنون ٢٠٣
اجازه که سپاسگزارم ویت خواهر از هستیم. کلیسا در اکنون کنم. عبور کنارشان از
که زمان هر تا شب، سراسر می گوید:«بله، [برادري کنیم. دعا و بمانیم اینجا دادند،
خواهر از بمانیم. می توانیم بخواهیم که زمانی هر تا پس تألیف.] می خواهید.»-گروه
همسر دهد. برکت او به خدا کنیم. چنین دادند اجازه که سپاسگزارم اینجا گروه و ویت
بیماران براي مرگش زمان تا می دانم که جایی تا و ایستاد سکو همین در نیز دلیرش
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دهم ادامه را کار همین می کنم سعی نیز من بود. صلیب واقعی سربازان از او کرد، دعا
دهم. برکت را جماعت این و

دل در که چیزي نیست می کند…نیازي عبور اینجا از هرکه که می کنم دعا اکنون ٢٠٤
دهید اجازه و بیایید فقط دارید. مشکلی چه بگویید نیست لازم کنید. اعتراف را دارید

باشید. داشته ایمان و کنم دعا شما براي
کنید. بلند را خود دست است؟ فرستاده کار این براي مرا خدا که دارید باور آیا ٢٠٥
باور را تو که برسانی جایی به را مردم «اگر دارید؟ یاد به را خداوند فرشتۀ گفتۀ آیا
داشت.» نخواهد ایستادگی یاراي دعا برابر در چیز هیچ کنی، دعا ایمان با خود و کنند

است. شده ثابت بارها و بارها دارد. واقعیت این که می دانید و
اکنون یا باش داشته ایمان تنها و کنند لطف که می خواهم رز خواهر از اکنون

بنوازند. را است نزدیک اعظم طبیب
که عزیزانی شما همچنین باشید. مشارکت در من با دعا در شما همۀ می خواهم ٢٠٦
قول دست برافراشتن با پس کرد؟ خواهید دعا افراد این براي آیا نیستید، دعا صف در

بله. خوب، بسیار کرد.» خواهیم دعا هم با ما همۀ بله. کرد، خواهم «دعا دهید،
هنگام تا شوید خارج آرامش نهایت در اکنون لطفاً هستید، اینجا ترك به ناچار اگر

نشود. ایجاد مزاحمتی دعا
تمام می گوید:«با [خواهر است؟ شده تمام کار اینک هم که دارید باور آیا خواهر،

تألیف.] قلبم.»-گروه
را اوست بدن در که رنجی و می گذارم خواهرم بر را خود دست هاي عزیز، خداي

آمین. مسیح. عیسی نام به کند، ترك را او بیماري که باشد می کشم. چالش به
دهد. برکت شما به خدا خواهر،

خودتان نظر به شده اند؟ اعتراف گناهانتان همۀ آیا دارید؟ ایمان قلب همۀ با آیا
هستید؟ خود شفاي دریافت آمادة

می گذارم، خواهرم بر را خود دست هاي مسیح، عیسی پسرت نام به عزیز، خداي ٢٠٧
آمین. برود. بین از او بدن در بیماري عیسی نام در که می کنم دعا و

[برادر دارید؟ ایمان آیا برادر، آماده اید؟ شفا براي و شده اند اعتراف گناهان همۀ آیا
تألیف.] دارم.»-گروه ایمان قلبم همۀ می گوید:«با

که می دانیم خداوند، اي زیرا می گذارم، برادرم بر را خود دست هاي عزیز، خداي ٢٠٨
آمین. مسیح. عیسی نام در دهی، شفا را او که می کنم دعا داري. حضور اینجا تو

خواهید که دارید ایمان آیا نمی شنوید. شما نه، شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا
داشته ایمان تألیف.] هستم.»-گروه ناشنوا اما دارم، می گوید:«ایمان [خواهر شنید؟

باشید.
کرد. خواهیم دعا اکنون ناشنواست. خانم این
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در او برداري. را او ناشنوایی و دهی شفا را خواهرمان می خواهم تو از عزیز، خداي ٢٠٩
شنوایی اش عیسی نام به می کنم دعا بشنود. نمی تواند که می کند زندگی بسته دنیایی

کنی. عطا او به را
ببینم می خواهم دارند. نگه پایین را خود سرهاي لحظه چند می خواهم جماعت از ٢١٠
چشم یا سر کس هیچ  مسیح، عیسی نام در لطفاً، اکنون، می افتد. اتفاقی چه برایش

بگویم. شما به که زمانی تا کنید را کار این نباید خوب، نکند. بلند را خود
برادر است.» مبهم صداها می گوید:«کمی، [خواهر بشنوید؟ مرا می توانید اکنون آیا ٢١١
مرا صداي تألیف.] بشنوم.»-گروه را شما صداي «می توانم می زند. دست بار یک برانهام
یک برانهام [برادر می شنود. کمی اکنون او بشنوید؟ می توانید [«کمی.»] می شنوید؟

شنیدید؟ را صدا آن می شنوید؟ می زند.] دست دیگر بار
داشته ایمان و داشت؟ خواهید ایمان باشید. داشته ایمان قلب تمام با اکنون ٢١٢
را دست هایم و کردم دعا فقط گفت…من او داد. خواهد شفا کاملاً را شما خدا باشید،
بروید اکنون خوب، بسیار بشنود. چیزي می تواند که گفت او و گذاشتم گوش هایش بر

شنید. خواهید شما و می شنوید خوبی به که باشید داشته ایمان و
آیا تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا خواهر،

[«بله.»] هستید؟ آماده خود شفاي براي
هیچ ما در که می دانیم و می گذارم خواهرم بر را خود دست هاي عزیز، خداي ٢١٣
و یافته ایم. تولد خدا روح از و هستیم مسیحی که می دانیم اما نمی شود یافت نیکی
می کنیم. شفا طلب مسیح عیسی نام به و می گذاریم خواهرمان بر را خود دست هاي

آمین.
می گوید:«خوب.»-گروه [خواهر یافت؟ خواهید شفا که دارید باور اینک هم آیا ٢١٤

بله. است. درست روش همان این یافته اید. شفا اکنون خوب، بسیار تألیف.]
آمادة و تألیف.] آقا.»-گروه می گوید:«بله، [خواهر شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا ٢١٥
قلب که خدایی گذاشتن، دست با که دارید ایمان [«بله.»] هستید؟ خود شفاي دریافت

دارم.»] [«ایمان داد؟ خواهد شفا را شما می شناسد، را آدمیان
دست هایمان که حالی در دهی، شفا را ما خواهر می خواهم تو از ما، آسمانی پدر ٢١٦

آمین. دهی. شفا را او که می خواهیم تو از مسیح عیسی نام به می گذاریم، او بر را
نمی خواهم اما آگاهم. شما مشکل از من که می دانید خود است؟ چطور شما حال ٢١٧
اگر… اما نمی شود. تمام و می یابد ادامه وضعیت این بگویم، اگر چون کنم، بیان را آن
ایمان آیا تألیف.] آقا.»-گروه می گوید:«بله، [خواهر شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا
آن آرتروز…خوب که دارید باور آیا آقا.»] [«بله، داد؟ خواهد شفا را شما خدا که دارید

گفتم. را
عطا را این عیسی نام به دهی. شفا را او و کنی کمک او به تا می کنم دعا خداوندا،

کن.
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باشید. داشته ایمان خود قلب همۀ با و بروید شد. نخواهید فلج شما
می گوید:«آمین.»-گروه [خواهر داد؟ خواهد شفا را شما خدا که دارید ایمان آیا ٢١٨
ایمان هستید؟ خود شفاي دریافت آمادة و شده اند اعتراف گناهان همۀ آیا تألیف.]

شد؟ خواهد خوب شما کمر که دارید
نام در ببخشی. بهبودي و دهی شفا را او که می کنم دعا عزیز، آسمانی پدر اي

آمین. باد. چنین مسیح، عیسی
باشید. داشته ایمان همچنان و بروید دهد. برکت شما به خدا خواهر،

هستید؟ خود شفاي دریافت آمادة شده اند، اعتراف گناهان همۀ آیا خواهر،
دست هایم مسیح، عیسی نام به شده اند. اعتراف گناهانش می گوید عزیز، خداي

آمین. می طلبم. را او شفاي و می گذارم خانم این بر را
هستید، بیمار شدت به شما باشد، درست باید شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا ٢١٩
دارید باور ایمان آیا دارم. آگاهی شما مشکل از که می دانید می دانید. را این هم خودتان
خواهد خوب کاملاً را شما و می دهد شفا را قلبتان داد، خواهد شفا را شما خدا که

کرد؟
نمایی. خوب و دهی شفا را او که می خواهم تو از مسیح عیسی نام به عزیز، خداي

آمین. عیسی. نام به کند، رها را او بیماري که باشد پدر،
باشید. داشته ایمان همچنان و بروید نکند. شک دهد. برکت شما به خدا

هستید؟ خود شفاي دریافت آمادة شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا
مسیح عیسی نام در باشد می گذارم. خواهرمان بر را دست هایم آسمانی، پدر اي

آمین. یابد. شفا
باشید. داشته ایمان همچنان بروید، نکنید. شک

هستید؟ شفا دریافت آمادة و شده اند اعتراف گناهان همۀ آیا
ببخشی. بهبودي او به و دهی شفا را ما برادر می خواهم تو از عزیز، آسمانی پدر اي ٢٢٠
آمین. مسیح. عیسی نام به می گذارم، دست  او بر هدف همین به کن. عطا را این پدر،

دارم. باور قلبم همۀ با را این دهد. برکت شما به خدا
دریافت آمادة و شده اند اعتراف گناهان همۀ آیا دارید؟ ایمان اینک هم آیا خواهر،

هستید؟ خود شفاي
جلال جهت به تا می گذارم دست  خواهرم روي بر مسیح عیسی نام به عزیز، خداي

آمین. یابد. شفا تو
«این فرمود، خود عیسی چنانکه لمس، یک تنها است، همین طور اغلب اکنون، ٢٢١
متوجه جلسات در بگذارند.» دست بیماران بر اگر بود. خواهد ایماندارن همراه آیات
دعا صف به را مردم که می کند عمل زمانی از بهتر درصد پنجاه روش این که شده ام
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به می شود فقط چنین این زیرا می شود، گرفته کار به تشخیص عطاي و فرامی خوانند
می یابند. شفا بیشتري عزیزان روش این به اما کرد. رسیدگی کمی تعداد

که دارید ایمان آیا کرده اید؟ اعتراف را دیگر چیز هر و بی ایمانی گناهان همۀ آیا ٢٢٢
تألیف.] می شوم.»-گروه آزاد و می گوید:«بله، [خواهر یافت؟ خواهید شفا اکنون

دست هایش که حالی در دهی، شفا را خواهرمان می خواهم تو از عزیز، آسمانی پدر
آمین. می طلبم. را او شفاي مسیح عیسی نام به و می گیرم را

دهد. برکت شما به خدا خواهر،
گناهان همۀ تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر دارید؟ ایمان اینک هم آیا

[«بله.»] شده اند؟ اعتراف
شفایش. جهت به می گذارم، دست خواهرمان بر مسیح، عیسی نام به عزیز، خداي

آمین.
دهد. برکت شما به خدا خواهر،

داد. وعده چنین که خداست اما باشد ناچیز نظر به شاید
شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا

مسیح عیسی نام به که حالی در دهی. شفا را خواهرمان می کنم دعا عزیز، خداي
آمین. شود. راهی یافته شفا که باشد می گذارم، دست او بر

شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا
عیسی نام به که حالی در دهی، شفا را خواهرمان که می کنم دعا عزیز، خداي

آمین. می گذارم. دست او بر مسیح
گیرد قرار تماس در محرکه نیروي با آن که باشد می آیید، سازوکار با وقتی حال،

رسد. انجام به کار و
آماده اید. شما تألیف.] می دهد-گروه پاسخ [خواهر شده اند؟ اعتراف گناهان همۀ آیا
مسیح. عیسی نام به نمایی، خوب و دهی شفا را او که می کنم دعا عزیز، خداي

آمین.
دهد. برکت شما به خدا خواهر،

تألیف.] می گوید:«همه.»-گروه [خواهر شده اند؟ اعتراف گناهان همه آیا
دارم. باور را این می کند، نگاه چشمانم در زن این که حالی در عزیز، خداوند اي

عیسی. نام به دهی، شفا را او که می کنم دعا
ایمان خواهر، خوب. بسیار می آورید؟ را او دارید می آورید؟ را او دارید خواهر، ٢٢٣
می تواند خدا که دارم می گوید:«ایمان نابینا [خواهر داد؟ خواهد شفا را او خدا که دارید

دهد. برکت شما به خدا تألیف.] بازگرداند.»-گروه من به را بینایی ام
اکنون آنها هستی. رحیم نیازمندان و نابینایان به نسبت همواره تو آسمانی، پدر ٢٢٤
نشانۀ آخرین این که خداوند، اي داریم، ایمان پس دیده اند. را دادي انجام امشب آنچه
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به نابینا زن این بینایی که می خواهم تو از است. جریان در ما میان در اکنون باشکوه
آمین. مسیح. عیسی نام در بازگردد، او

دهید. شهادت را آن دهید. شهادت ما به اینک،
خدا که دارید ایمان آیا بله، تألیف.] می کند-گروه صحبت برانهام برادر با [خواهر

[«هللویاه!»] داد؟ خواهد شفا را شما
دهی، شفا را او می خواهم تو از و می گذارم دست خواهرمان بر عزیز، آسمانی پدر

آمین. مسیح. عیسی نام در
سازید. باخبر خود حال از را ما دهد. برکت شما به خدا خواهر،

تألیف.] دارم.»-گروه ایمان می گوید:«بله، [خواهر دارید؟ ایمان آیا خواهر،
شفا را او اکنون که اطمینان این با می کنم، دعا خواهرمان براي عزیز، آسمانی پدر

می گذارم. دست او بر مسیح، عیسی نام در داد. خواهی
باشید. داشته ایمان همچنان بروید، است. درست باشید. داشته ایمان اینک

اعتراف گناهان همۀ آیا تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [برادر دارید؟ ایمان آیا برادر،
شده اند؟

نام در کنی، عطا بهبودي او به و دهی شفا را برادرمان می کنم دعا عزیز، خداي
آمین. مسیح. عیسی

دارید؟ ایمان آیا خواهر،
این آرامش و حلاوت در فروتنی، با مسیح، عیسی نام در که می کنم دعا خدا، اي ٢٢٥
براي می خواهم شما از می گوید:«و [خواهر دهد. شفا را خانم این روح القدس ساعت،
دعا عزیز، خواهر تألیف.] ندیده ام.»-گروه را او که است سال بیست کنید. دعا پسرم

دهد. برکت شما به خدا بازگرداند. شما به را پسرتان خدا که می کنم
حلاوت در او اکنون که باشد می کنم. دعا اینجاست، که خواهرمان براي عزیز، پدر

آمین. عیسی. نام در دهد، شفا را خواهرمان و بیاید روح القدس
دهد. برکت شما به خدا خواهر،

دست او بر و ایستاده اینجا که حالی در می کنم، دعا برادرم براي عزیز، خداي
می طلبم. را او شفاي عیسی نام به می گذارم،

خوب. بسیار دهد. برکت شما به خدا برادرم،
کوچک؟ پسر یک

شفا براي مسیح عیسی نام در را او و می گذارم دست کودك این بر عزیز، خداي
می دهم. برکت

آیا تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر دارید؟ ایمان اینک هم آیا خواهر،
کنیم؟ دعا هم شما براي می خواهید
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این می گذارم. دست  او بر که حالی در می کنم، دعا خانم این براي عزیز، خداي ٢٢٦
بود. خواهد ایمانداران همراه آیات «این دهیم، انجام فرمودي آنچه توست، فرمان همان
فرمودي. را این خود تو خداوندا، یافت.» خواهند شفا آنها بگذارند، دست بیماران بر اگر

آمین.
خواهر. باشد، همین طور باید پس است؟ درست فرمود، را این او حال،

نام به بخشی، بهبودي را او و دهی شفا را خواهرمان می کنم دعا عزیز، خداي اي
دهد. برکت شما به خدا خواهر، آمین. مسیح. عیسی

آمده اید؟ ایمان با آیا خواهر،
خود آنچه از پیروي در می طلبم، خواهرمان براي را تو برکات عزیز، آسمانی پدر ٢٢٧
بر اگر بود. خواهد ایمانداران همراه آیات فرمودي:«این تو دهیم. انجام که فرمودي

یافت.» خواهند شفا «آنها که، فرمودي خود بگذارند،» دست  بیماران
کنند. استراحت کمی هم مردم تا بگویم چیزي و کنم مکث لحظه اي اینجا بگذار ٢٢٨
همراه آیات گفت:«این او بله، نیست. درست این که گفت من به منتقدي بار یک

بود.» خواهند
به او ببینید، شنیده اید. را عیسی کردن محاکمه محاکمه، دربارة من موعظۀ شما ٢٢٩
به بارید. سرانجام ولی نیامد، باران سال بیست و صد اما آمد.» خواهد «باران گفت نوح
رخ بعد سال پنج و بیست اتفاق این شد، خواهد پسري صاحب ساره از گفت ابراهیم
خواهند پسري آنها که گفت او می شود. محقق امر این زمانی چه نگفت هرگز او داد.

می شود. محقق زمانی چه نگفت بله، شد. چنین بعد سال پنج و بیست داشت.
اگر کرد. خواهد بلند را آنها خدا داد. خواهد شفا را بیمار ایمان، فرمود:«دعاي ٢٣٠
که نگفت او گفت؟ را همین آیا یافت.» خواهند شفا آنها بگذارند، دست بیماران بر
یافت.» خواهند شفا گفت:«آنها او شد. خواهد چنین دم در و می پرند جا از بی درنگ

داریم. باور را این ما اوست. وعدة این کنید، توجه
می گوید:«بله، [خواهر است؟ حقیقت این دارید ایمان بیاورید. تشریف خواهر،

شود. شما یافتن شفا از مانع نمی تواند چیز هیچ پس تألیف.] دارم.»-گروه ایمان
آمین. شفایش. جهت به می گذارم، دست خواهرم بر مسیح، عیسی نام به

گناهان همۀ آیا تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر دارید؟ ایمان آیا خواهر،
آماده اید؟ و شده اند اعتراف

عیسی نام به می گذارم، دست خواهرم بر تو، فرمان از پیروي به عزیز، خداي
آمین. می طلبم. را شفایش

بکنید. لطفی من حق در که می خواهم می شود، دعا برایتان که عزیزانی شما از ٢٣١
داده رخ چه دهید شهادت و گزارش جلسات، سلسله این پایان از پیش که آنم خواهان
است. پذیرفته صورت امري چه واقعاً که ببینند نیز دیگران و حضار بگذارید و است،
افتاد. خواهد اتفاقی چه که باشید نظاره گر فقط دیگري، زمان هر یا بعد روز فردا، شاید
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آن از مؤثرتر بسیار روش این که داده اند نشان من به کرده ام دریافت که نامه هایی ٢٣٢
آنها گفت:«بر عیسی زیرا بیازمایند. را خود ایمان تا واگذاریم را مردم صرفاً که است
آنچه به اکنون یافت.» خواهند شفا آنها و می گذارند دست آنها بر می گذارند. دست
سالن در دویدن به شروع و می پرند جا از بی درنگ نگفت او کنید. توجه فرمود، او
این مگر یافت.» خواهند شفا گفت:«آنها چنین اما بشود. هم چنین بسا چه می کنند.
او و دارم. باور را همین هم من اوست. گفتۀ عین سخن این نیست؟ وي گفتۀ دقیقاً
انجام به را آن تا اینجاست ساخت، جاري را کلام که همان دارد، حضور اینجا اکنون

رساند.
تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [برادر دارید؟ ایمان آیا آقا،

دست  او بر دارد، باور آنچه و ایمانش اعتراف اساس بر عزیز، آسمانی پدر اي
شفایش. جهت به مسیح، عیسی نام به می گذارم،

شفایش. جهت به مسیح، عیسی نام به می گذارم، دست  خانم این بر عزیز، خداي
خوب. بسیار

شفایش. جهت به می گذارم، دست  خانم این بر مسیح، عیسی نام به عزیز، پدر اي
یافت.» خواهد شفا گفتی:«او تو

هستید؟ خود شفاي دریافت آمادة خواهر،
دهی. شفا را او تا می گذارم دست  او بر مسیح عیسی نام به عزیز، خداي

شما ایمان اینک هم است؟ آماده شفا براي چیز همه عزیز، خواهر خوب، بسیار
شد؟ خواهید خوب که دارید ایمان شد، ملاقات

به هم من خلایق» جمیع به دنیا، سراسر «در است آمده تو فرمان در خدا، اي و ٢٣٣
او بر شفایش جهت به عیسی، نام به می گذارم، دست وي بر فرمان همین از پیروي

می گذارم. دست
شفایش. جهت به می گذارم، دست  برادرم بر مسیح، عیسی نام به عزیز، خداي

شفایش. جهت به می گذارم، دست  خواهرم بر مسیح، عیسی نام به عزیز، خداي
خاطر این به تنها راهرو. از آمدن حال تألیف.]…در نوار-گروه روي بر خالی [فضاي
خوب باشید، داشته ایمان اینک هم اگر حال کنم. خسته را شما نمی خواستم که

شد. خواهید
آمین. مسیح. عیسی نام به دهی، شفا را خواهرمان می کنم دعا عزیز، خداي

عزیزان این براي کردن دعا در مرا تألیف.]…تا نوار-گروه روي بر خالی [فضاي
رسانی. یاري

و شود. دعا برایشان باید که داریم دیگري چیزهاي و دستمال ها اینجا اکنون ٢٣٤
می کنیم، دعا کوچک بسته هاي این براي که حینی اینک هم دارم تقاضا شما از حال،
که است عجیب برخی براي که می دانم باشید. همراه دعا در من با همچنان اکنون
تشریف من دفتر به بار یک تنها است کافی شود. دعا پارچه کوچک تکه یک روي بر
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داشته نگه را شد دریافت سال ها طول در که شهادت هایی اگر ببینید. خود و بیاورید
با که افرادي شهادت داد، جا سکو این روي را آنها همۀ نمی شد می کنم فکر بودیم،
دنیا سراسر به مورد میلیون ها یافتند، شفا شد، دعا آنها روي بر که دستمال هایی ارسال

دارید؟ آگاهی آن ماهیت از-از آیا اکنون، شد. فرستاده
می شناسید، را خود دستمال بگیرد…شما جوان آن-آن براي را دستمال آن یکی

خوب. بسیار برادر؟
چنانکه می بینید، و یافتند. شفا فلج کوچک کودکان که دیده ام خود چشم به ٢٣٥
یک تنها است. تماس نقطۀ یک صرفاً ماهیت در این می گفت، همواره رابرتس اورال
می کنیم چنین نمی دهیم، انجام خودمان از را کار این ما کنیم. دعا است. تماس نقطۀ
است. حقیقت که می دانیم همه است. ساخته آن انجام مأمور را ما مقدس کتاب  چون
از حال، خوب، دیگر. امور و می کنند تدهین را دستمال ها دیگر بسیاري حال ٢٣٦
را دستمال ها آنها که نمی گوید مقدس ما…کتاب  اگر اما البته، ندارد، اشکالی ما نظر

کردند. «تدهین»
منظوري چه می دانید حال، می گذاشتند.» پولس بدن بر و گرفته دستمال ها «بلکه ٢٣٧
نشان آنها به بود، پولس در که زنده کننده اي قدرت آن بودند، دیده آنها آنچه دارم؟
که هرآنچه می دانستند اوست. در خدا می دانستند افراد خداست. خادم او که می داد
بگویید:«آمین.» می شوند؟ متوجه را این نفر چند است. برکت یافته می کرد، لمس او

تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت
می کرد. پیروي مقدس کتاب از دقیقاً کاري، هر انجام در پولس نظرم به می دانید، ٢٣٨
کجا از را ایده این می کنم فکر بگویم شما به می خواهید نمی کنید؟ فکر این طور شما
ایلیا بله، الیشع. از است، درست تألیف.] الیشع.»-گروه می گوید:«از [کسی بود؟ گرفته
چون فرستاد، را عصا نبی آن و بگذار.» کودك آن روي بر و بردار را عصا بود:«این گفته
تنها او…اگر می شناخت. را خود جایگاه او است. متبرك کند، لمس را هرچه می دانست

کند. باور را همین که دارد آن بر را زن آن می توانست
خواهند دعا بیماران نگفت:«براي مقدس کتاب  واقع در حال کنید، دقت اکنون،

گذاشت.» خواهند دست بیماران گفت:«بر بلکه کرد.»
رسول پطرس در را خدا حضور آشکارا قدري به  مردم کنید، فکر کمی اینک ٢٣٩
نفر چه می یافتند. شفا و می گذاشتند او سایه زیر در را بیماران حتی که می دیدند
نگاشتۀ ١٦:٣ یوحنا اندازة همان به این است؟ مقدسی کتاب  امر این که می دانند
آنها مرد آن سایۀ که نبود چنین البته حالا، خداست. کلام همه اینها بله، است. مقدس

دهد. شفا را
تا بود، نبی آن بر هنوز مرگ از پس سال ها حتی خدا قدرت اگر کنید، نگاه اما ٢٤٠
بدن حتی استخوان هایش. روي بر انداختند، او بدن روي بر را مرده مردي که جایی
قرار استخوان ها آن بر خدا حضور و بودند. مانده باقی استخوان ها فقط نبود آنجا هم

بازگشت. زندگی به دوباره مرده مرد آن که حدي به  داشت،
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اینجا امشب داده، انجام را کارها این همۀ که خدایی همان نمی دانید آیا پس ٢٤١
بیندیشید. مهم این به باشیم. زمین روي مردم شادترین باید ما نظرم، به دارد؟ حضور
را کار این خودم من که باشم نکرده ایجاد شنوندگانم در را تصور این امیدوارم ٢٤٢
برادر بله، هستم، شما برادر من نیست. چنین که می دانید شما-شما می دهم. انجام

هستم. شما
ما به چیزي او می دانم و دارد. حضور اینجا خدا که می دانم می دانم، را این اما ٢٤٣
اعلام که کلامی همان نیست، ممکن خدا، کلام واسطۀ به  جز آن، توضیح که بخشیده
است نشانه اي نیز این بنابراین، بپیوندند. وقوع به زمان این در باید امور این می کند
می بخشد ما به شناسه اي و گواهی امر این می بریم. سر به آخر روزهاي در اینکه بر دال
پیش از و فراخواندگان این انتخاب شدگان، این برگزیدگان، این قوم، این که دریابیم تا

مقدرشدگان……
می دانیم همه اما پرمعناست، و ژرف واژه اي و اصطلاح مقدرشده پیش از اکنون، ٢٤٤
پیشدانی علم خاطر به  نامتناهی، خداي که می دانیم خوبی به  ما دارد. حقیقت این که
و بود شده ذبح برّه حتی فرمود، تعیین و مقدر جهان بنیاد از پیش را امور همۀ خود،
شده ثبت آن در کتاب شدن نوشته از پیش باشند، کتاب آن در باید که نام هایی همۀ

است؟ حقیقت این که می دانند نفر چند حال، بودند.
در آمد. بود، کتاب در نامشان که کسانی رهایی سازي و فدیه براي-براي عیسی و ٢٤٥
شده نهاده آن بر که مهرهایی و گرفت را کتاب برآمد، پرده پس از برّه مقدس، کتاب 
اکنون او بود. آمده بود، داده فدیه که کسانی همۀ مطالبۀ جهت او زیرا گشود، را بود
می کند. شفاعت کرده، بازخرید را آنها که کسانی براي که شفیعی است، شفاعت گر

شده اند. بازخرید شده، نوشته برّه حیات دفتر در نامشان که کسانی همۀ چنین
دستمال ها همۀ تا…تا آوردم…منتظرم عامیانه و ساده مثالی گذشته شب چنانکه ٢٤٦
بودم… گفته عبارتی اما گیرم، سر از را موعظه دوباره نمی خواهم شوند. گذاشته اینجا
واداشت، کاري به را مرغی که کشاورزي مانند بله. نشود، تلقی بی احترامی امیدوارم
و گذاشت، مرغ آن زیر و برداشت عقاب تخم یک پس نداشت، کافی تخم که مرغی
بود، عجیب بسیار جوجه  ها همۀ میان در جوجه آن شد. عقاب یک به تبدیل تخم آن
بود. دیده را مرغ همان فقط زمان آن تا او نمی کردند. نگاه مسائل به یکسان آنها چون
مرغ مثل نمی توانست او نبود. خودش صداي مثل صدا آن اما بود، شنیده صدا یک تنها
در هرآنچه از آنها زیرا نمی آمد، خوشش هم آنها خوراك از دهد. سر آواز جوجه ها یا
از خود اما بود، متفاوت چیزي او وجود در می کردند. تغذیه می یافتند، مزرعه حیاط

نبود. آگاه تفاوت آن ماهیت
و است. گذاشته تخم چند می دانست که مادري آمد، عقاب مادر روزي سپس ٢٤٧
در را او و رفت دنبالش به پس بود. شده گم می بود، پسرش که تخم ها آن از یکی
آواز جوجه عقاب بانگ، آن طنین با و برآورد. بانگ مادر عقاب کرد. پیدا حیاط همان
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مرا آواز من گفت:«گوسفندان چنین راستا همین در عیسی شناخت. را مادر صداي و
می شناسند.»

داده تشکیل دیگران و مشایخی ها باپتیست ها، که میزگرد آن مشاهدة با دیشب ٢٤٨
شما برادر، ببخشید درآمده اند. تخم از مرغ یک زیر آنها شاید کردم فکر خود با بودند،
مردان آن پس هستند. جایی عزیزانش که می دانست مادر اما می کنید. درك را منظورم
چرا نکردند، بحث دیگر چیزهاي و بودند گرفته مرغ مادر از که غذایی نوع دربارة دیگر
اوج و می گشایند بال خویش روزي براي چگونه که بنگرید عقابند، دیگر اکنون آنها که

می کنید؟ دقت می گیرند.
یا توسان از وقتی دیدم، پیش مدتی که است صحنه اي شبیه کلیسا می کنم فکر ٢٤٩
آنچه خاطر به قلبم و دیدم. مرموز چیزي برمی گشتم. توسان سمت به فینیکس از-از
او می کرد، پرواز آسمان در روزي شاهین یک چگونه…اینکه شکست، بود، افتاده اتفاق

کلیساست. از نمادي که است عقاب برادرِ
«عقاب» را خود یهوه نامید. «عقاب» را خود انبیا او است. عقاب همان یهوه و

نامید.
که چرا داده، دست از را خویش اصالت و هویت که است دیرزمانی شاهین، این اما ٢٥٠
نمی پردازد. شکار به اوست، نام شایستۀ چنانکه و نمی گشاید بال آسمان پهنۀ در دیگر
دنبال می گذراند. مردارخواران چون را روزگار و می کند کز تلفن سیم هاي بر عوض، در
آنجا کرکس ها همراه و شده اند، کشته ماشین ها زیر که می گردد مرده اي خرگوش هاي
کرکس مانند برود، راه باید، که آنگونه اینکه جاي به می خورند. هم با و می شوند جمع

است. داده دست از را خود هویت و اصالت او می کند. خیز و جست 
کلیسا که است دیرزمانی که می گویم را این کامل احترام و الهی محبت با و ٢٥١
کز گوشه اي او است. داده دست از عقاب خواهر جایگاه در را خود هویت و اصالت
را حقیقت تا بپردازد کاوش به کلام ژرفاي در آنکه جاي به است. نشسته و کرده
گروهی توسط جایی که است یک شنبه مدرسۀ جزوه هاي از بسته اي منتظر بازشناسد،
دیگر جایی در که مرده اي خرگوش لاشۀ همان یعنی است، شده آماده روشنفکران از
چنین از تا کند کمک به خدا می کند! خیز و جست  کرکس مانند است. شده کشته

بگریزیم. و بگشاییم بال پست جایگاه
بلکه نیست، الهی امر آن از خلق تفسیر اینجا مقصود هستند. حقیقی وعده ها این
با که خوشحالم بسیار دارند. حقیقت آنها آنهاست! دربارة خدا خود گفته هاي منظور

همراهم. عقاب ها
کنیم. دعا خود بیماران براي هم با بیایید

بر پارچه هایی و دستمال ها که است آمده مقدس کتاب  در عزیز، آسمانی پدر اي ٢٥٢
ناپاك ارواح و می شدند خارج مردم از پلید ارواح آن واسطۀ به و می گذاشتند، پولس بدن
دستمال هایی می کنم، دعا دستمال ها این بر اینجا پدر، اکنون، می کردند. ترك را آنها
مبارك بدن اتفاق به ما همۀ است. شده گذاشته اینجا حاضر عزیزان از نمایندگی به که
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عروس جایگاه در که می کنیم اعتراف محبت و فیض روي از می دهیم. تشکیل را مسیح
که واقفیم امر این به هستیم. شریکش او پادشاهی در که داریم باور و حاضریم اینجا او

هستی. عیسی همان همچنان و هنوز تو که می دانیم اما نیستیم مقدس پولس
زندگی پولس زمان در آنها اگر نهی. ارج را عزیزان این ایمان می خواهیم تو از و ٢٥٣
از اینها پس می دیدند. چشم به را امور همین و می شنیدند را انجیل همین می کردند،
مانند را آنها ایمان عزیز، خداي اي پس هستی. خدا همان تو هستند. مردم  نوع همان
و رنج هر و بیماري هر شیطانی، قدرت هر که باشد و بنه. ارج مقدس کتاب  روزهاي
نمایندگی به بسته ها و دستمال ها این که مردمی داشته، نگه دربند را مردم که ملالی
ترك را آنها بیماري شر نیروي آن و شود دور آنها از که باشد دارد، قرار اینجا آنها از

گوید.
سرزمین سوي به حرکت در و خود وظیفۀ پست سر اسرائیل روزگاري شده گفته ٢٥٤
و راند گوشه اي به را آنها و آمد دشمن بودند، وظیفه خط در که حالی در و بود. موعود
نگریست فرو آسمان از آتش ستون از خدا اما گرفت. را آنها پیشروي  جلوي سرخ دریاي
بودند. دریا اعماق در خدا موج هاي چون رفت، عقب موج هایش افتاد. هراس به دریا و

شد. باز راهی برمی داشتند، گام اطاعت مسیر در که فرزندانش براي و
آب هایش و کشید، عقب را موج هایش و ترسید سرخ دریاي اگر خدا، اي اکنون ٢٥٥
اي کند، باز راهی برمی داشتند گام اطاعت مسیر در که فرزندانی براي تا زد پس را
و بیفکن. نظر داده، را وعده که عیسی، خود، پسر خون طریق از امشب عزیز، خداي
بنگرد آنها بر خدا چشمان می شود، گذاشته بیماران بدن بر دستمال ها این که هنگامی
قوت و سلامتی با مردم که باشد و شود. دور و افتاد هراس به شریر، آن بیماري، آن و
می رفت راه بیابان در اسرائیل چنانکه دهند. ادامه موعود سرزمین سوي به را خود راه
چنین مردم به که باشد رسیدند. مقصد به تا نبود آنها میان در بیمار نفر یک حتی و

آمین. می فرستیم. مسیح عیسی نام به را دستمال ها این زیرا پدر، اي شود، عطا
با می کنید، دریافت را خود دستمال هاي وقتی دهد. برکت شما تکاتک به خدا ٢٥٦
بله؟ می شنود؟ را دعا این خدا که دارید ایمان آیا باشید. داشته ایمان خود قلب همۀ
ببخشید، برسد. نظر به عجیب بسیار بسا چه نکنید. شک هیچ می گویم. چنین من-من
آنچه خدا که باشید داشته ایمان اینک هم بلکه نکنید. شک هیچ لحظه. یک فقط

می بخشد. را کردیم درخواست
است؟ آگاه شما قلب اسرار از و است حاضر اینجا که خداست این دارید باور آیا ٢٥٧
از غیر که باشید آسوده خاطر اکنون خداست؟ خود این که دارید ایمان و می دانید آیا

دارید؟ توجه باشد. نمی تواند و نیست این
تاریخ از بخشی ماجرا این بعد سال ها باشد، پیش در بزرگی فرداهاي اگر حال، ٢٥٨
خواهند و آمد خواهند بعد روزگار در مردم باشد، کار در آتی سال هاي اگر و شد. خواهد
دیگر می دیدم، چشم به را چیزها این و بودم زیسته عصر آن در اگر آقا، گفت:«خوب،
می بینید، می آوردم!» ایمان بی درنگ درمی یافتم. را چیز همه  بود، کافی برایم همان
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انجام را کار آن خود او و بودید آنجا زمان آن اگر که می کنید باور را چیزي همان
در او حیات این اوست. همان هم هنوز باشید، داشته یاد به می کردید! باور می داد،

 دهد. برکت شما به خدا شماست.
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